
 

  هارمچ بخشِ گفتاردومِ

  وروم  ايران جنگهای

  فرهاد سوم و مهرداد سوم .۱
را ) شورای کلانترانِ ايران(خواهانِ پارتیْ مهستان  پس از مهرداد بزرگ رقابت سلطنت

در انتخاب شاهنشاه با اشکالاتی مواجه کرد، و در خلال سالهای اندکی چند پادشاه جابجا 
در اين . فرهاد سوم داد ودی جايش را بهز سلطنت رسيد، ولی به ابتدا اردوان دوم به. شدند

 نيز در جائی از ١)اند که منابع غربی سنتروک نوشته(نام سُندَروک  ميان يک مدعی ديگر به
  . ، ولی نتوانست که حمايت مهستان را کسب کند)م  پ۶۷سال (سلطنت نشست  شرق کشور به

مصادف بود با م شاهنشاه حقيقی بود دوران سلطنتش   پ۶۷فرهاد سوم که از سال 
در . گيری دولت روم در اروپا و رقابت اين دولت با دولتهای سلوکی شام و بطلمی مصر قدرت

ها در اوج بود، و در شام نيز سلوکيها پس از شکستهای بزرگی که از  مصر نارضايتی از بطلمی
ده از روميان درصدد بودند که با استفا. نهايت ضعف رسيده بودند ايرانيان خورده بودند به

  . ولی هدف نخستينشان اناتولی بود. اين وضعيت بر شام و مصر دست يابند
نشين بر کرانۀ  در اين زمان در اناتولی، علاوه بر ارمنستان و چند کشور کوچک يونانی

دريای سياه و دريای مديترانه، دو کشور ايرانی نيز در نيمۀ شرقی اناتولی وجود داشت که 
اين دو کشور که اندکی پس از . پَتوکَە جنوبی بود  ديگری کَتپَتوکَە شمالی و يکی کَت

ياد  به. لشکرکشی اسکندر ايجاد شده بودند در تمام دوران سلوکی استقلالشان را حفظ کردند
نشين  پَتوکَە در دوران ماد و هخامنشی يک شهريار نشين بود، سرزمينش ايرانی داريم که کَت

مردمی که در تورات (مری بودند  ی ايرانی موسوم به گومها ئی از سکە بود، و ساکنانش شاخه
پَتوکَە از مرزهای غربی ارمنستان و جنوب  عرصۀ کَت). با نام جومر از آنها ياد شده است

و مرزهای شرقی کيليکيە در ناحيۀ ) ايرماق اکنون قزل(تا رود هاليس ) طرابزون(تراپيزونت 
کنون قيصريه و ملاطيه و سيواس و دياربکر نام گسترده بود؛ و شهرهائی که ا) قونيە(کونيا 

پيش از . گرفتند پتَوکَە قرار می اند در دوران سلوکيها در درون کَت دارند و در ترکيه واقع شده
  . پتوکَە در زمان اسکندر مقدونی شد گونگی تشکيل پادشاهی کت چه اين اشارۀ مختصری به
را اختصارًا پونت  داده بودند، و آن» پونتکاپادوکيە « پتوکه شمالی نام  يونانيان به کت
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  . ناميدند پتوکە جنوبی را نيز کاپادوکيە می کت. گفتند می
پَتوکَە با شاهان سلوکی روابط دوستانه برقرار کردند و اين دوستيها  شاهان هردو کَت

. يدپيمانهای ازدواجِ شاهزادگان اين دو کشور با دختران شاهان سلوکی انجام چندان بود که به
متوفی  (ميتردَاتەَ، و نخستين شاه پونت )م  پ۳۲۲متوفی  (آريااَرتەَپتَوکَە  نخستين شاه کَت

) پارتی(زبان پهلوی  ميتردَاتَە نيز به. آريااَرتەَ را يونانيان آريارات ناميدند. بود) م  پ۳۰۱
  .  تلفظ شدمهرداد

. رداد دوم پهلوی بودمعاصر مه) م  پ۶۳۔ ۱۲۱(نيرومندترين پادشاه پونت مهرداد ششم 
پتَوکَە لقبهای آريااَرتَە و  گونه که پادشاهان پارت لقب ارشک داشتند، پادشاهان کَت همان

از اين پس من آريااَرتَە را نيز با همان تلفظ يونانیِ آريارات . نهادند مهرداد بر خودشان می
  . داد دوم پهلوی بودپَتوکَە معاصر مهرداد ششم پونت و مهر آخرين آريارات کَت. نويسم می

. طلبیِ روميان متوجه اناتولی شد در سلطنت مهردادِ ششمِ پونت، سياست گسترش
پَتوکَە جنوبی و تشکيل پادشاهی سراسری در اناتولی را  مهرداد ششمِ پونت انديشۀ الحاق کَت

 پتَوکَە جنوبی دست يافت، و چون خود را وارث شاهانِ او با اين هدف بر کَت. درسر داشت
شد، دخالت  دانست و درعين حال از سوی مادر به شاهان سلوکی منسوب می هخامنشی می

اشغال  دانست، و برآن شد که سرزمينهائی که روميان در اناتولی به روميان در آسيا را نابجا می
او برنامۀ تصرف سراسر اناتولی را دنبال کرد و . درآورده بودند را از دست آنها بيرون بکشد

سپاه رومی که در  م شکست سختی به  پ۸۸در بهار . کرانۀ دريای ايژه رساند را بهقلمروش 
تلاش بازيابی اناتولی بود وارد آورد، و درپی آن روميان را از سراسر اناتولی بيرون راند و 

اروپا فرستاد تا  را با سپاه بزرگی از يونانيان و ايرانيانِ اناتولی به) فرناک (فَرنَاکَەپسرش 
مردم يونان نيز از ستمهای روميان در ستوه . يە و يونان را از دست روميان بيرون بکشدمقدون

 با برخورداری از حمايت يونانيان بر تراکيە و يونان و اسپارت ۸۷بودند، و فرناکَە در سال 
يونان را آغاز کردند و شکستی بر فرناکَە و  دو سال بعد روميان حملۀ متقابل به. دست يافت

 ۸۴سپس در اسپارت نيز بر سپاه مهرداد شکست آمد، و تا سال . يونانيش وارد آوردندحاميان 
دست روميان افتاد؛ و چون سپاه مهرداد در اثراين شکستها تضعيف  م يونان ديگرباره به پ

شده بود، روميان وارد اناتولی شدند و طبق پيمان صلحی که ميان امپراتور روم و مهرداد ششم 
دولت روم واگذار کرد و يک   بخشی از متصرفاتش در غرب اناتولی را بهبسته شد مهرداد

سال بعد مهرداد ششم ديگرباره  ده. دولت روم پرداخت غرامت جنگی معادل سه هزار تالان به
ارمنستان ۔نزد تيگران  بار نيز شکست خورد و مجبور شد که به با روميان وارد جنگ شد و اين
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روميانْ بخشی از کرانۀ شمالی پونت بر دريای سياه را . ۔ بگريزدشاه اين کشور که دامادش بود
آنها  آنها تسليم کند، و چون تيگران به گرفتند و از تيگران خواستار شدند که مهرداد را به

ستمهای روميان در اناتولی نارضايتی شديد . ارمنستان لشکر کشيدند  پاسخی نداد روميان به
ارمنستان نتوانستند که کاری از پيش  روميان در لشکرکشی بهمردم از روميان را باعث شد و 

کشورش برگشت و  در ميان جنگهای روم و ارمنستان مهرداد ششم با سپاه بزرگی به. ببرند
پَتوکَە   سراسر هر دو بخشِ کَت۷۳در سال . بيرون کرد) پَتوکَە شمالی کَت(روميان را از پونت 

شمالی دريای سياه نيز در درون قلمرو او قرار گرفت، و تصرف مهرداد درآمد، و سرزمينهای  به
مری  مرِِيە که منسوب به قوم ايرانی گوم گوم. مريَە مستقر شد پسرش فرنَاکَە در شبه جزيرۀ گوم

بود را روميانْ گريمه ناميدند؛ و چندين سده بعد نيز ترکان عثمانی قريمه گفتند؛ و اين نامی 
  . است که تا کنون مانده است

 سردار معروف رومی با تيگران ۔شاه ارمنستان۔ روابطی برقرار پومپِەم   پ۶۶ سال در
او کمک  پَتوکَە۔ به او وعده داد که در تصرف ارمنستانِ کهين ۔واقع در جنوب کَت کرد و به

که يونانيان  (آريائو برُزيننام  بهانۀ حمايت از يک مدعی سلطنتِ پونت به نيز، پومپِە به. کند
پومپِە که سرداری غدار و دروغگو . پونت را مورد حمله قرار داد) کردند  تلفظ میآريوبرزن

ئی که ميان ايران و روم  بود با شاهنشاه ايران ۔فرهاد سوم۔ نيز وارد مذاکره شد و طبق عهدنامه
امضا رسيد پومپِە تعهد سپرد که از دخالت در امور ارمنستان خودداری ورزد، و از ايران نيز  به

آريائو برُزين و هوادارانش با پشتگرمی به .  گرفت که در امور پونت دخالت نکندتعهد
هيچ عهد و پيمانی پابند  آنان وعده داده بود، و غافل از آنکه روميان به حمايتی که پومپِە به

نيستند و وقتی پومپِە پيروز شود استقلالشان را برای هميشه ازبين خواهد برد، در لشکرکشی 
مهرداد ششم پس از مقاومتهای جانانه از پومپِە و متحدش . پونت شرکت کردند پومپِە به

رغم پيمانی که با ايران منعقد  پومپِە به. آريائو برُزين شکست خورد و به ارمنستان گريخت
جدايی از ايران  کرده بود که در امور ارمنستان دخالت نکند، شاه ارمنستان را تحريک به

مهرداد پناه  همين اميد به های دروغينِ پومپِە چشم اميد داشت، و به دهکرد؛ و تيگران به وع می
ناکَە  رفت که در دست پسرش فرَ) مريە گوم(جزيرۀ گريمە  شبه نداد و مهرداد از راه قفقاز به

عمر  در ميان اين رخدادها پومپِە به شام لشکر کشيد و اَنتاکيَِە را گرفت و به. بود) فرناک(
را گرفت و در ) سوريه، فينيقيه، فلسطين( داد، و در پیِ آن سراسر شام دولت سلوکی پايان

  ). م  پ۶۴سال (غرب فرات با ايران همسايه شد 
ايتاليا گرفت، ولی  لشکرکشی به زمانی که پومپِە در شام بود مهرداد در گريمە تصميم به
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 هزاری از ۳۶ک سپاه او فرناکَە را برکنار کرد و ي. ورزيد فرناکَە با اين اقدام مخالفت می
ولی در . های شمال دريای سياه ترتيب داد و نيروی دريايی قابل توجهی فراهم آورد سکە
رو شد که فريب پومپِە را خورده مخفيانه با او  حال با شورش پسرش ۔فرناکە۔ روبه اين

انۀ مهرداد ششم که در آست. همپيمان شده و تصميم گرفته بود که گريمه را برای خودش بگيرد
 سالگی بود از شدت اندوهِ ناشی از خيانتِ پسرش که با دشمن ملک و قومش همپيمان شده ۷۰

دو دختر او نيز ۔که يکی نامزد شاه مصر و ديگری نامزد شاه . بود زهر خورده خودکشی کرد
نزد او  فرناکە برای جلب رضايت پومپِە نعش پدرش را به. همراه او زهر خوردند قبرس بود۔ به

بعد فرناکە  ولی گفته نشده که چه رخدادهائی پيش آمد که از اين زمان به). م  پ۶۳(د فرستا
خيانتهای  مورخان رومی معمولاً به. نشاندۀ روميان و کشورش ضميمۀ امپراتوری روم شد دست

  . اند اند اشاره نکرده شده بسيار بزرگی که امپراتورانشان مرتکب می
 و شام گرفتار بيماری غرور شده بود، در رؤيای آن بود پومپِە که از فتوحاتش در اناتولی

اين  او به. رودان لشکر بکشد و آن سرزمينها را ضميمۀ امپراتوری روم کند ارمنستان و ميان که به
آنان  رودان و خوزستان مناسباتی نهانی برقرار کرده به هدف با شماری از سران بومی در ميان

هائی داد که سلفش اسکندر به مخالفان داريوش سوم داده  های دروغينی از قبيل وعده وعده
استقلال سلطنت  آنها کمک کند تا در سرزمينهاشان به خواهد به آنان ايحاء کرده بود که می به

ايران  گمانِ خودش برای لشکرکشی به هائی زمينه را به پومپِە با چنين تماسها و وعده. کنند
پيروزی خواهد  ايران لشکرکشی کند حتمًا به ر آن شرايط بهاو با اين گمان که اگر د. آماده کرد

ايران  او برخلاف تعهدی که به. جنگ با خودش بکشاند رسيد برآن شد که شاه ايران را به
ارمنستان لشکر کشيد و در ارمنستان يک شاهِ دست نشانده برسر کار آورد، و سپس  داده بود به

ارمنستان بوده است  در زمانهای دوری متعلق به) ر کنونیآمُد در دياربک(اين بهانه که آميدا  به
صورت  اين ناحيه گسيل کرد و آميدا را گرفته ضميمۀ ارمنستان کرد که آن هنگامِ به لشکری به

سبب گرفتاريهای داخليش  فرهاد سوم که به. نشاندۀ پومپِە درآمده بود سلطنت دست
 شود، کوشيد که با فرستادنِ يک هيأت توانست که با پومپِە وارد جنگ خواست يا نمی نمی

صلحِ سفارتی با او وارد مذاکره گردد و تعهدات گذشته مبنی بر عدم دخالت روميان در امور 
ولی پومپِە چندان مغرور شده بود که هيأت سفارتی شاهنشاه را . او يادآوری کند ارمنستان را به

تصرفات اسکندر در سراسر آسيا برانِ م حضور نپذيرفت و ادعا کرد که روميها ميراث به
شناسد و فرهاد را پادشاه  رسميت نمی هستند، و او که امپراتور روم است سلطنت پارتيان را به

  . داند ايران نمی
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  مهرداد چهارم و اورونت اول 
اشغال روميان  چونکه فرهاد سوم در مقابله با روميان تجاوزگر متردد بود، و آميدا به

را در  کردند، مهستان ايران وی ان شده بود و روميان ايران را تهديد میدرآمده ضميمۀ ارمنست
  . تخت نشاند م بازداشت و برکنار کرد؛ و مهرداد چهارم را به  پ۶۰سال

. ايران برگشت اناتولی لشکر کشيد و آميدا را پس گرفته به درنگ به مهرداد چهارم بی
مهستان برای حل . رقابت افتاد ت با او بهولی پس از اين پيروزی برادرش اورونت بر سرِ سلطن

و چون نتوانست که اختلاف را از ميان ببرد، مهرداد را . کار شد اختلاف دو برادر دست به
رودان منصوب  پادشاهی آذربايجان و ميان برکنار و اورونت را شاهنشاه کرد و مهرداد را به

اندکی بعد باز اختلاف دو برادر . درودان رفته در شهر سلوکيە مستقر ش ميان مهرداد به. کرد
علت اين اختلافها ظاهرًا عدم تمايل مهرداد برای بيرون راندن روميان از شرق . ازسر گرفته شد

 ۔سردار نامی تاريخ پارت۔ بازداشت شد، و سورِنم توسط   پ۵۵مهرداد در سال . اناتولی بود
و تلاش برای تبانی با روميان و کشور  خيانت به ئی که مهستان تشکيل داد متهم به در جلسه

  . اعدام گرديد آنها شد و محکوم به پناهندگی به
پلوتارک نوشته که . گانۀ حکومتگر در ايران بود های هفت اين سورن رئيس يکی از تيره

نحو بسيار زيبائی  اندامترين مرد زمان خودش بود؛ چهره و موی سرش را به او زيباترين و خوش
سوار در زير فرمان داشت که همه از وابستگان خودش بودند؛ اندامی بلند هزار  آراست؛ ده می

و افزوده که . ئی که وقتی در ميان جمعی ايستاده بود در ميان همگان متمايز بود گونه داشت به
جنگيد و شبها بزم شادی و موزيک و شراب  سورن در جنگهائی که با روميان داشت روزها می

   ٢.کرد برپا می
حد اعلای نيرومندی  آمدن اورونت اول مصادف بود با زمانی که ارتش روم بهروی کار 

رسيده مرزهای امپراتوری در غربْ گسترش بسيار زيادی يافته بود، و بيشينۀ زمينهای اناتولی 
در اين زمان سه سردار نامدار تاريخ امپراتوری رومْ . بعلاوه سراسر شام در تصرف روميان بود

در سه نقطه از امپراتوری در دست داشتند؛ يکی پومپِە بود که در رم فرماندهی ارتش را 
او واگذار شده بود؛ ديگر کراسوس که حاکم شام شده بود؛ و  استقرار داشت و اسپانيا نيز به

  . ۔ که حاکم بخش ميانی امپراتوری روم بود)بعدها فرانسه(سومی يوليوس کيسرَ ۔فاتح گال 
کشورِ آشور نام  در زمان هخامنشی با انتساب سابقش بهياد داريم که سرزمين شام  به
 ناميدند، نامی که بعدها سوريهنداشتند اين سرزمين را » ش«يونانيان چونکه .  داشتاَشورِيَە

. ام نوشته» سوريه«من نيز با همان تلفظِ معمولش . کار بردند تا امروز مانده است روميان نيز به
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خامنشی سرزمينهای ماورای غربی فرات به سوی غرب تا دريای اما ايرانيان در زمان پارتی و ه
  . ام کار برده را نيز بسيار به» شام«لذا من . »مغرب«ناميدند يعنی   میشاممديترانه را 

اورونت اول در اين مقطع حساس تاريخی که چنين مردان زورمندی فرماندهی کارگاه 
. را داشت که شاهنشاه ايران باشد نظامی امپراتوری روم را در دست داشتند لياقت آن

مرزهای غربیِ ايران آماده کرد و در  کراسوس همينکه وارد سوريه شد خودش را برای تجاوز به
نشين را تاراج کرد و  يک لشکرکشی سريع و غافلگيرانه از فرات گذشته چند آبادی آرامی

ه بيش از يک راهزنی نبود در اين اقدامِ او ک. فروش رساند سوريه برده به مردمشان را با خود به
شاهنشاه يک هيأت سفارتی را به اَنتاکِيَە فرستاده از . ايران بود حکم اعلان جنگ به

رودان گماشته است  شدۀ ميان جاتی را که در آباديهای تاراج کراسوس خواست که دسته
شاه اين هيأت گفت که پاسخ  کراسوس به. فراخوانَد و از فکر جنگ با ايران منصرف شود

پلوتارک نوشته که رئيس هيأت اعزامی شاهنشاه که مردی . پارت را در سلوکيە خواهد داد
اگر در اين کف «: کراسوس نشان داده گفت سالخورده بود کف دستش را با تبسم و تمسخر به

حدی  اين پاسخ ساده و کوتاه و قاطع و روشن به. »بينی سلوکيە را خواهی ديد دست موئی می
گفتند که  کراسوس می گوهای رومی به  را ترساند که پس از آن فالبينها و غيبافسران رومی

ئی  ايران لشکر بکشد، و اگر چنين شود ممکن است که فاجعه خدايان راضی نيستند که او به
داستان چابکی و مهارت پارتيها در . نسازد رخ دهد و روميان چيزهائی ببينند که خشنود شان

.  افسران رومی پيچيده و همگان را از ايرانيان در هراس فرو برده بودجنگ و گريز هم در ميان
   ٣.داد مشورتها بهائی نمی رودان را بگيرد؛ و به ولی کراسوس برآن بود که ميان
کرد و اموال خزاين اين معابد  او در سوريه معابد را تاراج می. کراسوس مرد عجيبی بود

فرستاد تا از مردم شهرها و  آباديهای سوريه می ح بهجات مسل او دسته. برد اش می خانه را به
نزد  فرمود که مردم را برای خدمت سربازی بازداشت کرده به آنها می روستاها اخاذی کنند و به

کرد که برای پرداخت  آنها پيشنهاد می ايستادند، او به وقتی افراد در حضور او می. او بياورند
هاشان برگشته اين مال را برايش بفرستند تا از خدمت   خانهاو تعهد بسپارند و به مبلغی مال به

توان  آن بنگريم جز اين نمی اين يک اخاذیِ پليد بود که از هر سو به. سربازی معاف شوند
گونه  هرحال هيچ اند، و به جز تاراج اموال مردمِ زيرِ سلطه هيچ هدفی نداشته گفت که روميان به

گرچه مورخان غربی دربارۀ کراسوس . ان نبوده استئی در پشت لشکرکشيهاش هدف تمدنی
اند، ولی حقيقت آنست که سلوکيهای پيش از او که در پادگانها مستقر بودند و از  را نوشته اين

  . کردند نيز چنين باجگيرانی بودند اين پادگانها سرزمينهای خاورميانه را اداره می
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 را با سپاه بزرگی به سالار سورنسپهديد  شاهنشاه اورونت که جنگ را گريزناپذير می
باد ۔شاه ارمنستان که فريب روميان را  سلوکيە فرستاد، و خودش برای گوشمال دادن اَرتەَ

کراسوس در آستانۀ . ارمنستان لشکر کشيد خورده و وعدۀ کمک به کراسوس داده بود۔ به
او وعده  باد به انده بود و اَرتەَاَنتاکيَِە فراخو بادِ ارمنستان را به رودان، اَرتَە ميان لشکرکشی به

جاسوسان . رودان شرکت خواهند کرد ميان داده بود که سپاهيان ارمنستان در لشکرکشی او به
کراسوس . را به شاهنشاه اطلاع داده بودند شاهنشاه از اين مذاکرات محرمانه باخبر شده و آن

اند پل پشت  ايرانيان در هراسديد که سپاهيانش از  با سپاه بزرگی از فرات گذشت، و چون می
افسرانش گفت که راه بازگشتنشان بسته است و بايد که تا پيروزی نهايی  سر را خراب کرده به

دانست که روميان عادت دارند که آباديها را مورد حمله قرار داده تاراج و  سورن می. بجنگند
ئی چيده بود بسيار ماهرانه و  او برای اينکه مانع از اين اقدام روميان شود نقشه. کشتار کنند

گزارش پلوتارک نشان . گرفت کارآمد و فرساينده که امکان هرگونه عملی را از کراسوس می
اين گزارش . دامی گرفتار آمد که سورن برايش چيده بود رودان به دهد که کراسوس در ميان می

ل عرب بيابان خواست از فرات بگذرد رئيس يکی از قباي چنين است که وقتی کراسوس می
او خبر داد  نزدش رفته ابراز اطاعت کرد و به به) در شرقِ کشورِ سوريۀ کنونی(غرب فرات ميانه 

دور است و سورن با يک سپاه کوچکی در آن نزديکی لشکرگاه  که شاه ايران از اين سرزمين به
ن را تارومار کند خودش امده باشد کراسوس بر او بتازد و سپاه ايرا زده است، و بايد تا سورن به

کراسوس توصيه کرد که  او به. سورن بپيوندد شاه فرصت ندهد که با سپاهيانش به و به
اين مرد عرب کراسوس را . لشکرگاهِ سورن برساند ها خودش را به راهه راهنمايی او از بی به
 نظر خواربار آب و گياه بود و سپاه را از زمينی در ناحيۀ فرات ميانه هدايت کرد که کاملاً بی به

ئی که از شاه ارمنستان دريافت کرده بود، غافل از  کراسوس بنابر وعده. داد در تنگنا قرار می
باد را گرفتار مشکل کرده است، منتظر بود که هرچه  ارمنستانْ اَرتەَ آنکه لشکرکشیِ شاهنشاه به

باد سر  ين مأموران اَرتەَدر اين ح. رودان را آغاز کنند ميان زودتر ارمنيها از شمالْ لشکرکشی به
سوی  رسيدند و از کراسوس درخواست کردند که برای حمايت از ارمنستان در برابر اورونت به

کراسوس که در بيابانهای شرقیِ شام سرگردان بود و سربازانش خسته و . ارمنستان بشتابد
زودی به ارمنستان  من بهباد فرياد زد که  وار برسر فرستادگان اَرتەَ تشنه و ناراضی بودند ديوانه

من خيانت کرده  باد بلکه برای انتقام کشيدن از او که به اَرتەَ  خواهم آمد ولی نه برای کمک به
راند، و وقتی  پيش می درون بيابان به مرد عرب همچنان کراسوس و سپاهيانش را به. است

زودی اين  داد که به کراسوس دلداری می های گوناگون به گرفت با حيله مورد مؤاخذه قرار می
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او . رو خواهد شد و سورن را شکست خواهد داد پايان خواهد رسيد و او با سورن روبه بيابان به
گزارشهای پلوتارک از جنگ . پيش برد روميان را تا کنار لشکرگاه سورن در سرزمينِ حرَّان به

يش از آن برای ئی بود که خود کراسوس پ دهد که اين همان نقطه کراسوس و سورن نشان می
آيد که کراسوس پيشتر  از فحوای اين گزارش برمی. رويارويی با سپاه ايران در نظر گرفته بود

توسط مأمورانش با رهبران جماعتِ يونانی جاگير در حرَّان تماس گرفته آنها را با خودش 
   ٤.اش آن بوده که در نزديکی حرَّان با شاهنشاه درگير شود هماهنگ ساخته بوده و نقشه

ديد در جلگۀ  کراسوس که فريب آن عرب را خورده بود و پيروزی بر سورن را حتمی می
پلوتارک در توصيف سپاهيانِ ايرانی در اين ). م  پ۵۳خرداد (کنار حرَّان با سورن روبرو شد 

خطا  جنگ نوشته است که آنها چندان در تيراندازی مهارت داشتند که هيچ تيری از آنها به
هم  نان توادنی در تيراندازی داشتند که گاه با يک تير تنِ دو سپاهی رومی را بهرفت و چ نمی
کشتن رفت و کمتر  در روز اول نبرد پسر کراسوس که دليرترين افسرِ سپاه او بود به. دوختند می

و چونکه تير ايرانيان تا عمق گوشت و . گزند ماند فردی از سپاه کراسوس تيرنخورده و بی
های بزرگی از گوشت را با  رفت برکندنش ناممکن بود، زيرا پاره ان فرومیاستخوانِ رومي
شد که تيرخورده ساعتها در زير شکنجۀ سخت بماند و هيچ کاری  کند و سبب می خودش برمی

خوردند برای  ئی می روميان وقتی چنين تيرهای کاری. از دست کسی برايش ساخته نباشد
زير دست و  خواستند که آنها را بکشند، يا خودشان را به یاينکه زودتر بميرند از دوستانشان م

   ٥.افکندند تا زودتر کشته شوند و از تحمل درد برهند پای اسپان می
. فرار گرفت لشکرگاهشان برگشتند کراسوس تصميم به چون شب فرارسيد و دو سپاه به

يونانی و هوادار روميان حاکم شهر که . حران فرستاد ترين افرادش را به او ابتدا بخشی از زبده
. درون شهر گريخت کراسوس نيز با استفاده از تاريکیِ شب به. شهر راه داد دسته را به بود اين

شهر را  گروههائی از سپاهيانِ او در بيابان سرگردان ماندند و نتوانستند که راه رسيدن به
انده بودند را از سر ترحم روز بعد سور چهار هزار تن از زخميان رومی که هنوز زنده م. بيابند

جات سرگردان  دسته. تعقيب فراريان فرستاد کشت تا بيشتر زجر نکشند، و سپاهيانش را به
شان  جات سورن يا قبايل عرب افتادند و همه دام دسته رومی در گوشه و کنار بيابان حرَّان به

فتد، کسانی از مردمِ ا درون حران نه فکر وارد شدن به برای آنکه سورن به. هلاکت رسيدند به
حران  رهنمودِ کراسوس و دوستان يونانيش شايع کردند که کراسوس گريخته و به حرَّان بنا به

جای اينکه فريب  سورن به. وارد نشده است و اندکی از سپاهيانِ گريختۀ او در حران هستند
 قصد جنگيدن درون شهر فرستاد تا شايع کنند که سورن اين شايعات را بخورد چند عرب را به



۵۱۲ شاهنشاهی پارتيان

او اجازه دهد که  با فراريان ندارد و مايل است که کراسوس را ببيند و با او مذاکره کرده به
ترين افسرانش که کاسيوس نام داشت را با  کراسوس يکی از برجسته. سوريه برگردد به

د که سورن برسانن فرستادگان سورن گفتند که به نزد اين عربها فرستاد، و اينها به رهنمودی به
وسيله اطمينان يافت که کراسوس  اين سورن به. خواهد جا و روز مذاکره را بداند کراسوس می

روز ديگر سورن شهر را در محاصره . جای دوردستی نگريخته است در حران نهان است و به
کراسوس که سخت از سورن هراسيده بود و دانست که . گرفت و خواستار تسليم کراسوس شد

درون شهر يک نيرنگ از جانب سورن برای دستگير کردنِ او  ه شدنِ عربها بهموضوعِ فرستاد
روز . اش را برداشته از شهر گريخت بوده است، در پايان آن روز و در تاريکی شبْ مردانِ زبده

شهر سلوکيَە  ديگر سورن از محل اختفای او خبر يافت و بر سرش تاخت و او را دستگير کرده به
پلوتارک نوشته که کراسوس و افرادش در تاريکی از حرَّان گريختند ولی . دنمايش نها برده به

سلوکيە برده  اسارت درآمده به دام سورن افتادند و شماری کشته شدند و کراسوس به روز بعد به
ماورای فرات  فقط کاسيوس توانست که با بخشی از سربازان رومی به. دار زده شد شده به

و بنابر روايتی نوشته که کراسوس را سورن کشته بود ولی يکی از . در ببرد بگريزد و جان به
   ٦.نمايش گذاشت روميان را با ادعای اينکه کراسوس است زنده در شهر سلوکيە گردانده به

مغز پيش از اين به رئيس هيأت صلح ايران گفته بود که در سلوکيە با  کراسوسِ خشک
. رد که شاهنشاه ايران را در سلوکيە بر دار بزنداورونت ملاقات خواهد کرد؛ يعنی در نظر دا

توانسته که  پلوتارک نمی. اکنون شاهنشاه با خودِ او همان کرد که او برای وی درنظر گرفته بود
خودش برگشته  مذلت افتادن اين سردار بزرگ رومی را بپذيرد، و او را ببيند که مکرش به به

نهادن کراسوس در سلوکيە بسيار شهرت داشته نمايش  ولی چونکه داستان اسارت و به. است
نمايش گذاشته شد کراسوس  را کتمان کند، نوشته که کسی که به توانسته که آن و پلوتارک نمی

نبود، زيرا کراسوس پيش از آن اسير و کشته شده بود؛ و سورن يک رومیِ ديگر را پس از آنکه 
  .  و گفت که کراسوس استنمايش نهاد در سلوکيە بر دار زد در شهر گردانده به

دادند و دستگير  يونانيان و روميان عادت داشتند که وقتی سردار يا شاهی را شکست می
کردند تا آنها را  ها و بدکاران را جمع می نهادند و روسپی نمايش می کردند او را در شهرها به می

يکی آنکه : ادنمايش نه دو علت در سلوکيە به کراسوس را سورن به. مسخره و ذليل کنند
هيأت سفارتیِ شاهنشاه گفته بود که او در سلوکيە با اورونت روبرو خواهد شد، و  کراسوس به

و ديگر آنکه جماعات يونانی که . آن اهانت او پاسخ داده باشد خواست که به اکنون سورن می
است با اين کردند؛ و سورن خو از ديرباز در سلوکيە جاگير بودند اکنون از روميان هواداری می
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ايران نخواهند يافت و آنها  اين بيگانگان بفهماند که روميان راهی برای دستيابی به کارش به
بايد اميدشان را از روميان برکنند و خودشان را ايرانی و ايران را ميهنِ خويش و دولتِ ايران را 

  . سرپرست خويش بشمارند
 شد، کراسوس و پسرش کشته هرحال، در اين جنگْ نيروی روميان در هم شکسته به

اسارت افتادند،  شدند، افزون بر بيست هزار از سپاهيانش کشته شدند و بيش از ده هزار تن به
ايران خيانت کرده از  ولی گرچه يونانيانِ حرَاّن به. اَنتاکِيَە برگشتند شان با سرافکندی به و بقيه

آسانی  بر رويش گشوده بودند تا بهکراسوس حمايت کرده او را در پناه گرفته دروازۀ شهر را 
منش بود که در مقابل اين خيانت بزرگ اغماض نمود، و  وارد شهر شود، سورن چندان بزرگ

سورن نيز همچون . يونانيان حرَّان تعرضی ننمود بلکه از سرانِ آنها مؤاخذه نيز نکرد نه تنها به
کرد تا يونانيانِ جاگير در  میرا دنبال » ببخشای ولی فراموش مکن«شاهنشاهان پارتی سياست 

  . آنان بفهمانَد که بايد خودشان را ايرانی بشمارند ايران تبديل کند و به ايران را به وفاداران به
شاهنشاه در اين زمان . ارمنستان فرستاد سورن سر کراسوس را برای شاهنشاه اورونت به

رار داده با او پيمان بسته خواهر او اطاعت کشيده او را مورد بخشايش ق باد ارمنستان را به ارتە
 ٧.را برای خودش خواستگاری کرده و در ارمنستان سرگرمِ برگزاری مراسم جشن شادی بود

کارهائی چون  شان به جماعات يونانیِ ايران که پيشه و صنعتی نداشتند و برای گذرانِ زندگی
و بزمهای شاه ارمنستان را پرداختند، در اين جشنها شرکت داشتند  آرايی می نوازندگی و بزم

اند  زنانه۔ نوشته نويسندگان غربی ۔لاف. داشتند با نوازندگی و آوازخوانی و نمايشها گرم می
چه بنويسند جز اين . کردند که يونانيانِ ايران با چنين نمايشهائی فرهنگ يونانی را معرفی می

دانستند و هنرشان گرم   نمیافروزی ئی جز بزم شان پيشه دربارۀ مردمی که برای گذران زندگی
اخلاف اسکندر که روزگاری اميد داشت ايرانيان را تبديل ! داشتن بزمهای بزرگان ايران بود؟

  . کردند افروزی می اين خوش بود که برای ايرانيان بزم به بردگان يونانيان کند اکنون دلشان به
دش را امپراتور مغز اندکی پيش از لشکرکشيش به ايران، خو کراسوسِ متهورِ خشک

پنداشت که برترين شخصيت جهان متمدن است و در رؤيايش خودش را  روم ناميده بود و می
های  پنداشت که روزی خواهد توانست پيکره ديد، و می مالک سرزمين اهورايیِ ايران می

ن پرستی روميا آفرين ايران را با بت خدايان روميان را در خاک ايران برافرازد و تمدن معنويت
ولی در . اتمام برساند بيالايد، و کاری که اسکندر و جانشينانش ناتمام گذاشته بودند را به

زار  بيابانهای حرَاّن نه تنها آرزوهای کراسوس بلکه همۀ آرزوهای روميان متجاوز نقشِ شوره
شد و از ميان رفت، و ايران همچنان سربلند و پرافتخار در صحنۀ تاريخ بشريت و جغرافيای 
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  . سازیِ خويش ادامه دهد نقش انسان دن باقی ماند تا بهتم
اثری که شکست کراسوس در امپراتوری روم نهاد آن بود که چون از سه رقيب نيرومند 

و پومپِە را برای تصرف مقام ) سزِار(يکی ۔يعنی کراسوس۔ نابود شده بود، يوليوس کيسر 
پومپِە با شاهنشاه . جنگهای داخلی شدجان يکديگر افکند و روم وارد يک دوره  امپراتوری به

در ارتباط شد تا در صورت شکست از کيسر بتواند که در ايران جائی برای پناه گرفتن داشته 
چهار سال پس از اين هم کيسر را . م از کيسر شکست قطعی يافت  پ۴۸او در سال . باشد

وم وارد دوران نوينی از رقيبانِ ديگر با همدستیِ پسرِ خودش در مجلس سنا ترور کردند، و ر
کاسيوس که از سرداران رشيد کراسوس بود و در نابود کردنِ کيسر نقش . جنگهای داخلی شد

نامهای  خود اختصاص داد، و سه افسر بلندپايۀ ديگر به عمده ايفا کرده بود سوريه را به
ی را کدامشان حاضر نبود که فرماندهی ديگر اوکتاويوس و انتونيوس و ليبدوس چون هيچ

عادت روميان  ولی به. دست گرفتند بپذيرد، با اشتراک مساعی يکديگر ادارۀ امپراتوری را به
  . نتوانستند که با هم کنار آيند و برای از ميان برداشتن يکديگر وارد دورانی از توطئه شدند

 نام لابينيوس که يک افسر رومی به. اکتاويوس در ايتاليا مستقر بود و انتونيوس در مصر
ايران گسيل کرده بود در ميان اين رخدادها در ايران ماندگار  عنواس سفير به دربار روم او را به

تشويق اين  پاکور پسر اورونت اول به. ياری ايران بر سوريه دست يابد فکر افتاد که به شد و به
ە پيش رفت و م سپاه بزرگی برداشته همراه اين مرد از فرات گذشته تا اَنتاکِيَ  پ۴۰مرد در سال 

شهر صور در فينيقيه در برابر پاکور مقاومت ورزيد، و پاکور نتوانست که . سوريه را گرفت
نيز، پاکور کشور کوچک يهودا را از اشغال روميان بيرون کشيد و يک امارت . برآن دست يابد

ن اين دومين بار در تاريخ بود که ايرانيا. خودمختار يهودی را در آن سرزمين تشکيل داد
پاکور و لابينيوس پس از آن متوجه اناتولی شدند . کردند احيای سلطنت اسرائيل کمک می به

پاکور پس از اين فتوحاتْ اناتولی . و سراسر اناتولی را گرفته تا کرانۀ دريای ايژه پيش رفتند
چند ماه پس از اين قضايا . سوريه برگشت لابينيوس واگذاشت و خودش با سپاهيانش به را به
لابينيوس . اناتولی گسيل شد فرمان انتونيوس به نامِ وينتيديوس به  سردار رومی بهيک

روميان او را . نشينی کرد کيليکيە عقب نتوانست که در برابر وينتيديوس ايستادگی کند و به
وينتيديوس سپس . اسارت درآمده کشته شد دنبال کردند، و او در کيليکيە شکست يافت و به

 ۳۹سال (پاکور در جنگ با او کشته شد و سپاهيانش متواری شدند . شيدسوريه لشکر ک به
دنبال اين پيشامدها طبق پيمانِ صلحی که ميان ايران و روم منعقد شد، مرز ميان ايران  به). م پ

ميش برکرانۀ غربی فراتِ  فرات محدود گرديد و شهر کَرخەَ و روم ديگرباره درماورای حرَّان به
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اسرائيليانِ يهودا نيز به جرم . ايران برگردانده شد اشغال روميان بود بهميانه که چندی در 
سختی سرکوب شدند، امارتی که تشکيل داده بودند توسط روميان  همکاری با ايرانيان به

  . ورچيده شد، و معبدشان که بازسازی کرده بودند ويران گرديد
 او نه تنها دولت ايران را .رود اورونت اول يکی از شاهنشاهان بزرگ ايران بشمار می

روميان وارد آورد و با تهديدهائی که  نهايت نيرومندی رساند بلکه با شکستهای سختی که به به
متوجه سرزمينهای زير سلطۀ روميان در اناتولی و شام کرد، توانِ ايران را در دفاع از مرزهايش 

که برای مدتی اين امپراتوران فکر اثبات رساند و چنان کرد  در برابر اطماع امپراتوران روم به
مرزهای کشور شاهنشاهی را از سرشان بيرون راندند و فقط در اين انديشه  اندازی به دست

  . اندازی نيروهای ايرانی در امان بدارند شدند که مرزهاشان را از دست
 تر باشد و بهتر بتواند از تماميت مرزهای امپراتوری روم نزديک اورونت برای آنکه به

رودان انتقال داد و در کنار شهر سلوکيە  ميان ايران حفاظت کند، پايتخت را از شرق کشور به
 را نوسازی کرد و در آنجا تيسپونشهرهای قديمی يونانيان بود، شهرِ باستانیِ  که از پادگان

 شمار اين شهر بر کرانۀ دجله واقع شده بود و اکنون جانشين بابل قديم هخامنشی به. مستقر شد
هايش اندکی از آن دورتر در جانب غرب و در کنار فرات قرار داشت، و  رفت که ويرانه می

شان بابل را  سلوکيان در حملات تاراجگرانه. داد فرياد بيداد از ستمهای سلوکيان را سر می
۔که تا آخرين روزهای عمر هخامنشی هخامنشی يکی از شکوهمندترين شهرهای جهانِ 

متروک مانده بود و جماعاتی از بوميانِ  افکنده بودند و در اين زمان نيمهمتمدن بود۔ از رونق 
  . زيستند رودان در آن می ميان

های  در اينکه پادگانهای سلوکی در هرجا بودند شهرهای اطراف را در خلال دهه
دهد اسکندر  های بسيار در دست هست که نشان می متمادی تاراج کرده از رونق افکندند نشانه

گری  يک داستان ويران. کردند نشينانش هدف تمدنی را از فتوحاتشان دنبال نمیو جا
يونانيانْ گزارش مورخان رومی دربارۀ ويرانی کامل شهر پرشکوه تبس ۔پايتخت کهن مصر۔ 

دست روميان افتاد آنچه از شهر کهنِ  خوانيم که وقتی مصر به در گزارش تاسيتوس می. است
 اين در حالی بود که در تمام دوران هخامنشی ٨.بود» سيار وسيعئی ب ويرانه«تبس باقی بود 

عنوان پايتخت مصر را نگاه داشته و شکوه ديرينه  شهر تبس همچنان جايگاه ارجمندِ خويش به
کلی ويران کرده بودند تا اين نشانۀ عظمت و شکوه  را به را حفظ کرده بود؛ ولی يونانيان آن

  . تاريخی مصر به فراموشی برود
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  رهاد چهارم ف
. جای او نشست رأی مهستان برکنار شد و پسرش فرهاد به م به  پ۳۷اورونت اول در سال 

 مصر و شام و اناتولی و همۀ اروپا در قلمرو ٩در اين زمان انتونيوس در مصر بسيار نيرومند بود،
 با وعدۀ استقلال فريب داده انتونيوس پس از آنکه شاه ارمنستان را به. دولت روم بودند

ايران لشکر   هزار مردی را تهيه ديد و از راه ارمنستان به۱۱۳خودش همنوا کرد، يک سپاه 
مقابلۀ او  فرهاد چهارم نيز با سپاه بزرگی به. کشيده با يک حرکت سريع وارد آذربايجان شد

نام تاتيانوس در دور  فرماندهی سرداری به شدۀ انتونيوس به نخستين سپاهيانِ گسيل. شتافت
زمين برخاک هلاکت  دست دليران ايران هزار رومی به  نبرد ازپا درآمد و تاتيانوس و دهاول

شاه فريبخوردۀ ارمنستان . اسارت سپاه ايران درآمدند افتادند، و گروه بزرگی از روميان به
 هزار مردیِ خويش از انتونيوس جدا شده راه فرار ۱۶کام ديد با سپاه  چون اوضاع را نه به

انتونيوس نيز شبانه با بيشينۀ سپاهيانش راه فرار گرفت، ولی . تان درپيش گرفتارمنس  به
او رسيدند و همچون اجل برسرش ريختند؛ و چونکه  روز بعد فرهاد چهارم و سپاه ايران به يک

روميان در موضعی بودند که بر ايرانيان برتری داشتند فرهاد نتوانست که انتونيوس را 
نشينی از او  عنوان عقب دام اندازد به تری به ه او را در موضع مناسبشکست دهد، و برای اينک

را دنبال  فرهاد دورادور وی. فرارش ادامه دهد جدا شد و فرصت داد تا انتونيوس همچنان به
ايران لشکر کشيده و مرزهای ايران را  کرد؛ و در اين اثناء به انتونيوس پيغام داد که چرا به می

ده است؟ انتونيوس پاسخ فرستاد که آمده است تا پرها و افتخاراتی که مورد تجاوز قرار دا
فرهاد فهماند که اگر اين  يعنی انتونيوس به. سورن از کراسوس گرفته است را پس بگيرد

او بازپس دهد، او خواهد توانست که سرفرازانه به سوريه برگردد و مدعی شود که  چيزها را به
شاهنشاه فهماند که از ورای اين لشکرکشیْ  او در حقيقت به. دست آورده است پيروزی را به

او  هدفی جز کسب افتخار نداشته است، و همين اندازه که پرها و مدالهای کراسوس به
برگردانده شود برايش بسنده خواهد بود که در برابر رقيبان سياسيش در موضعِ برتر قرار 

  . بگيرد و مقام امپراتوری را کسب کند
نوبۀ  يوس در اين هنگام با رقيب نيرومندی چون يوليوس کيسر طرف بود که بهانتون

. دست آورده بود و خواهانِ آن بود که امپراتور روم شود خودش در اروپا افتخارات فراوان به
در روم . توانست که امپراتور روم شود دست می آورد می اگر انتونيوس افتخاراتی بيش از او به

کرد  شد، و هرکس بيشتر تاراج و ويران می خص با ترازوی زور سنجيده میمعيار بزرگی يک ش
شد و  تر پنداشته می کرد و بزرگ کشت، زورمندتر جلوه می و بيشتر مردم سرزمينها را می
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آنچه در ايران نژاد و بزرگیِ حقيقی بود در روم . گفتند که شايسته است تا امپراتور بشود می
چيز بر  همه. و بزرگی در روم شکل نگرفته بود تا مفهوم پيدا کنداصلاً نژاد . مفهومی نداشت

چرخيد، و خرد و تدبير و علم برای کسانی که از سربازی به امپراتوری  معيارِ زور مادی می
طور  سبب هم بود که همۀ امپراتوران روم، به همين به. ناشدنی بود هائی درک رسيدند مقوله می

کشتن انسانها و تاراج  سوز بودند و تا آخرين لحظۀ حياتشان به دل و جهان رحم و سنگ کلی، بی
آوری اموال و املاک سرگرم بودند و دمی از اين کارهای ضدتمدنی و ضد  کردن مردم و گرد

سبب بود که همۀ معابد و مقابر در  همی  به. داشتند انسانی و ضداخلاقی دست برنمی
خاطر ربودن  شد، و گورستانهای فينيقِيّه و مصر بهسرزمينهای زيرِ سلطۀ روميان تاراج و ويران 

های مردگان نهفته بود شکافته شد و مقابر و معابد کهنِ فرعونانِ مصر  اموالی که در کنار لاشه
رحمانه مورد تخريب و دستبرد واقع شدند و صدها خروار ثروت از درون گورستانها و معابد  بی
يک داستان دستبرد روميان . ان رومی انتقال يافترواي های فرمان خانه تاراج رفت و به به
گورهای مردگان در مصر کشف غارهائی در سدۀ حاضر است که هزاران جسد موميايی را  به

زمان از جاهای دوردستی آورده با شتاب بسيار در اين غارها بر روی هم چپانده  مصريان در آن
  . اند تا مورد تجاوز روميان واقع نشوند بوده

او پاسخ فرستاد که چيزی به  کسب افتخار نياز داشت؛ ولی شاهنشاه به وس بهانتوني
انتونيوس داده نخواهد شد، و همينکه او جان خودش را بگيرد و از ايران بيرون رَوَد 

خواست که انتونيوس  فرهاد البته نمی. اند او داده ترين چيزی است که ايرانيان به بزرگوارانه
جاتی از دليران  بست و دسته سبب پيوسته راه را بر او می از اين.  برگرددشام همه سپاه به با اين
همين نسبت نيز  گرفت و به ريخت و هر بار چند هزار کشته از او می زمين را بر سرش می ايران

داستان اين فرار . راهش ادامه دهد گذاشت تا به حال خود وامی کرد، و آنگاه او را به زخمی می
 تعقيب مداومِ فرهاد امکان ١٠.اند تفصيل برای ما بازگذاشته ان رومی بهو تعقيب را مورخ

آباديهای سر راهش دستبرد بزند و خواربار تاراج کند را سلب کرده  اينکه انتونيوس بتواند به
ترين کار در برابر  ور شده بود، انسانی زمين حمله در شرايطی که اين دشمنِ متهور به ايران. بود

خواربار برسد، تا سپاهيانش از گرسنگی تلف شوند و از  نگذارند دست او بهاو اين بود که 
اين بود که کمبود . افتد مرزهای ايران نه اندازی به پس هيچ سپهدار رومی در آرزوی دست آن

خستگیِ فراريان  تدريج در کاروان فراری انتونيوس نمودار شد و بيم از گرسنگی به خواربار به
دسته در تاريکی از کاروان  در اين ميانْ شبها دسته. شان را دو چندان کرد یافزوده شد و نااميد

افتادند و نابود  جات ايرانی می دام دسته گرفتند، ولی در راه به انتونيوس جدا شده راه فرار می
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ديوانگی  شمار بسياری از افراد انتونيوس در اثر نااميدی و هراسِ شديد کارشان به. شدند می
ئی  ته رسيد و ستورانی که با خودشان داشتند نيز خوردند چاره خواربار روميان بهچون . کشيد

زمين برای  ولی گياه ايران. يافتند برايشان نمانده بود جز خوردن هرچه که بر سر راهشان می
زهر مبدل گرديد و انبوهی از اين سربازان در اثر خوردن گياهان ايرانی زهری  اين متجاوزان به

دادند، و هربار در برابرشان  کننده نيز سخت آنها را رنج می سپاهيان تعقيب. دندشدند و مر
نشستند و چنين  گرفتند و عقب می ريختند و کشتگانی از آنها می شدند و برسرشان می ظاهر می

ولی يکی دو منزلِ ديگر باز در . گريزند اند و می کردند که از روميان شکست يافته وانمود می
  . کردند می شدند و ديوانه شان نشان سبز میبرابر ديدگا

اند که وقتی پس از مدتها  نوشته. آب رودهای ايرانی نيز دشمن اين متجاوزان شده بود
دردی بر آنها  آشاميدند چنان دل رسيدند و سيری آب می راهپيمايی و خستگی به رودی می

کار . داشتند و ناله برمیفرياد  کرد و در بيابان سر به می تاب شان شد که بی مستولی می
او اتهام خيانت زده بر او شوريدند و اردويش را تاراج  جائی رسيد که افسرانش به انتونيوس به

يغما بردند، و او از شدت اندوه و نوميدی، و از بيم آنکه  کردند و زر و سيمی که داشت را به
مانش فرمود تا او را بکُشد و يکی از محر دست ايرانيان کشته شود و بدنام از دنيا برود به به

ولی دوستانش او را . دوردستها اندازد تا ايرانيان بر او دست نيابند سرش را از تن جدا کرده به
انتونيوس در اين حالت نزار و با بدرقۀ سواران دلير ايرانی که . از اين تصميم منصرف کردند

رمنستان انتونيوس سربازانش در ا. دم راحتش نگذاشته بودند وارد جنوبِ ارمنستان شد يک
او در .  هزار تن تلفات داشته است۲۵را آمارگيری کرد و معلوم شد که در راه فرار حدود 

راه نيز  راه افتاد و در اين سوی سوريه به پتَوکَە به ارمنستان نيز چندان ديری نماند و از راه کَت
لبنان رسيدند هشت هزار تن  نحوی که وقتی به سربازانش از سرما و گرسنگی تلف شدند، به

اين تلفات غير از فراريانی بود که در راه ارمنستان از او گريخته . ديگر تلفات داده بودند
 هزار کشته و گروه بزرگی ۴۳ايران حدود  ماندۀ انتونيوس به نتيجۀ لشکرکشیِ ناکام. بودند

از معشوقش »  بزرگشافتخارات«لبنان بازگشت تا با  اسير بود، و انتونيوس با عدۀ کمی به
هائی همانندِ آنچه که  آمد۔ پذيرايی کند، و افسانه پيشوازش می کيليوپاترا ۔که از اسکندريه به

 سال پيش از او برای فخرفروشی تأليف کرده بود تحويل ۳۵۰سلف يونانيش گزينوفون حدود 
  . اش کيليوپاترا دهد معشوقه
رو  به نام تيرداد رو ک سپهدار پارتی بهدنبال اين رخدادها فرهاد چهارم با رقابت ي به

در ميان . سلطنت رسيد رأی مهستان از سلطنت برکنار شد و تيرداد به م به  پ۳۳شد، و در سال 
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ايران شکست  فکر افتاد که با يک لشکرکشی ديگر به مشکلات داخلی ايران انتونيوس به
از .  تيرداد در اختلاف استاو خبر يافت که شاه ماد با. اش را جبران کند بار گذشته خفت
رو توسط حاکمِ رومیِ پونت با شهريار ماد تماس گرفت و هدايای گرانبهائی برايش فرستاد  اين

او وعده داد که چنانچه بخواهد از سلطۀ اشک  و دختر او را برای پسرش خواستگاری کرد و به
کار  ا با شاه ارمنستان بهانتونيوس دو سال پيشتر همين حيله ر. او مساعدت نمايد خارج شود به

هدف او از اين . بهانۀ وصلت با دختری از خاندان شاه ارمنستان وارد ارمنستان شد او به. برد
خاطر آنکه در حين نبرد از او جدا شده  نيرنگ پليد و ضدانسانی آن بود که از شاه ارمنستان به

بهانۀ خواستگاری از دختر  و بها. گريخته و شکست او در ايران را تسريع کرده بود انتقام بکشد
خاندان سلطنتی ارمنستان وارد خاک آن کشور شده شاه ارمنستان را غافلگيرانه دستگير و 

اين کار . سوريه برگشته بود زنجيری کرده شهرهای ارمنستان را تاراج کرده با اموال تاراجی به
   ١١.ناميد» جنايت«ا ر او چندان پليد و ضدانسانی تلقی شد که تاسيتوس ۔مورخ رومی۔ آن

انتونيوس اکنون در نظر داشت که برسر شاه ماد نيز همان درآوردَ که برسر شاه ارمنستان 
  . اش را ناکام گذاشت درآورده بود؛ ولی در اناتولی مشکلاتی برايش پيش آمد که اجرای نقشه

م تا ذکر آن پرداخت کننده است ولی برای اين منظور به گرچه خواندن اين وقايع خسته
تر بودند چه انسانهای  اند که از ايرانيان متمدن نشان داده شود که روميانی که غربيها مدعی

ديپلماسی و قول و قرارهای سياسی بهائی  نادرست و ناراست و تبهکار و بدکرداری بودند و به
اين . زدند ئی می هر حيله دادند و برای آنکه ثروتهای اقوامِ ضعيف را تاراج کنند دست به نمی

  . انتونيوس يکی از نامدارترين سرداران تاريخ روم است
عنوان يک کشور بر روی صحنۀ جغرافيايی پديد  از روزی که سرزمين اهورايیِ ايران به

هر رفتار و اخلاقی که بوده در حکم پدر اين خانوادۀ بزرگ  آمده و شاه داشته است، شاه به
اده در نهايت برای مردم اين سرزمين خير و خوبی را د رفته، و هرکاری که انجام می شمار می به

اند و هر ادعائی  ليکن بيگانگان هرچه بوده. آورده است دنبال می ۔يعنی امنيت و ثبات را۔ به
  . اند اند، هدفشان تاراج اين کشور بوده و در هر حالی دشمنان ايران بوده کرده که ارائه می

ها در سيستان رفت، و  رکنار شد به ميان سَکَەفرهاد چهارم پس از آنکه توسط مهستان ب
تيرداد را مهستان برکنار کرده . پايتخت لشکر کشيد ها به کمک سَکَە م به  پ۳۰در سال 

فرهاد در دور . دولت روم پناهنده شد سوريه گريخته به تيرداد به. سلطنت را به فرهاد برگرداند
شايسته از خود نشان داد که روميان حتم دوم سلطنتش ارتش را سروسامان داد و چنان توانی 

صلاحشان  خاک ايران افتند، بلکه در شرايط فعلی به اندازی به فکر دست يافتند که نبايد به
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  . است که با ايران از درَِ دوستی درآيند
هايش قرار داده بود، و  فرهاد چهارم پادشاهی بود که صلح و ثبات را سرلوحۀ برنامه

جان او  کار و سازندگی ادامه دهند و به سر ببرد تا مردم به در آرامش بهعلاقه داشت که کشور 
دوران خصومتها  رو درصدد برآمد که با روميان روابط دوستانه برقرار کند و به از اين. دعا کنند

در اين هنگام امپراتور اوکتاويوس نيز مسائلی در پايتخت خودش داشت که . پايان دهد
روم  نشانۀ اين امر آن بود که وقتی تيرداد به. ح و دوستی با ايران بودسبب آنها خواستار صل به

او پيشنهاد  او کمک نظامی دهد به جای آنکه به گريخت و از امپراتور استمداد کرد، امپراتور به
از آن پس تيرداد با کمکهای مالی که از دولت روم . سوريه رفته در آن سرزمين بزِيَد کرد که به

آميز خودش  فرهاد برای نشان دادن منظور صلح.  زندگيش را در سوريه گذراندکرد دريافت می
امپراتور نيز متقابلاً هدايای گرانبهائی برای . يک هيأت سفارتی را با هدايائی به رم فرستاد

 بود نيز برای فرهاد موزهَيی که نامش  فرهاد فرستاد، بعلاوه يک دوشيزۀ بسيار زيبای سوريه
آمده بود و چيزی  وجود نه داری به زيرا در ايران برده(دانست  ه کنيزداری نمیفرهاد ک. فرستاد

درخواست امپرتور  فرهاد پس از آن به. با اين دختر ازدواج کرد) نام کنيز وجود نداشت به
را با تشريفاتی  برای استرداد درفش روم که سورن از کراسوس گرفته بود پاسخ مثبت داد و آن

اين زمان روابط ايران و روم برای مدتی بسيار حسنه شد و امنيت در مرزهای از . رم فرستاد به
  . دو کشور برقرار گرديد

  اردوان سوم 
تداوم  علاقۀ فرهاد به. فرهاد چهارم پنج پسر داشت که کهترينشان فرهادک از موزه بود

عنوان  ر را بهدوستی ايران و روم و برقراری ثبات در مرزهای کشور او را برآن داشت که اين پس
گمان او شاه شدنِ چنين مردی که مادرش  مهستان پيشنهاد کند؛ زيرا به عَهد خودش به ولیِ

رومی است در آينده سبب نزديکی بيشتر ميان روم و ايران خواهد شد و مردم ايران در سايۀ 
در قصد آنکه فرهادک  عنوان يک اقدام احتياطی به او به. سر خواهد برد آرامش به صلح به

های سلطنت آيندۀ فرهادک، چهار  قصد تحکيم پايه آينده با رقابت برادران مواجه نشود، و به
  . رم فرستاد عنوان مهمانان امپراتور به پسرش را به

عنوان پانزدهمين  فرهاد چهارم در آستانۀ سدۀ نخست مسيحی درگذشت و فرهادک به
 کرده بود فرهادک يک شخصيت بينی برخلاف آنچه که فرهاد پيش. سلطنت نشست اشک به

روی کار آمدن فرهادک مصادف بود با اوجگيری مشکل . آمد نيرومند و قاطع از کار درنه
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توضيح آنکه مدتها بود که دو دولت ايران و روم يک توافق ضمنی و نانوشته داشتند . ارمنستان
یِ اشکان با جلب موافقت که بنابر آن شاه ارمنستان را دربار ايران از ميان افراد خاندانِ سلطنت

در آن اواخر شاه ارمنستان درگذشته و پسرش برجايش نشسته بود، . کرد دربار روم منصوب می
برداری از اين موضوعْ و  امپراتور با خيال بهره. بدون اينکه از دولت روم نظرخواهی شده باشد

تبارِ مدعی سلطنت   ايرانیروم را آماده سازد، يک بهانۀ آنْ زمينۀ الحاق ارمنستان به اينکه به
ارمنستان  زيسته، با سپاهی به اند و گويا در اناتولی می وَسَّد نوشته ارمنستان که نامش را اَرتەَ

سلطنت  فرستاد، و اين مرد با کمک نيروهای رومیْ شاه جديد را برکنار کرده خودش به
 که شاهشان را طبق خواستند وضعيت ناراضی بودند و می مردم ارمنستان که از اين. نشست

  . شورش برداشتند وَسّد سر به همان سنت ديرينه دربار ايران منصوب کند برضدِ ارتە
العاده داشت فرهادک در  گرچه ارمنستان ازنظر استراتژيکی برای ايران اهميت فوق

وب وَسَّد و سرک بهانۀ حمايت از اَرتەَ طرف ماند؛ و وقتی هم که امپراتور به مسئلۀ ارمنستان بی
گذرانندۀ سردار  آن کشور لشکر فرستاد فرهادک اسير دامِ مذاکرات وقت شورش ارمنستان به

نشاندۀ خود را تقويت کنند و شورش  رومی شد و فرصت را از دست داد تا روميانْ شاه دست
غيرتیِ فرهادک مهستان را برآن داشت که او را  تفاوتی و بی اين بی. مردم را فروخوابانند

نام  پس از آن مهستان از يک سپهدار پارتی به. ميهنْ اعدام کند اتهامِ خيانت به ده بهبرکنار کر
زودی معلوم شد که اين مرد نيز برای  ولی به. اورونت دعوت کرد که بر تخت ايران بنشيند

توانستند که در  کردند و می داری می ايران در آن شرايط حساس که روميان در ارمنستان ميدان
اورونت را نيز . های غربیِ ايران را مورد تهديد قرار دهند چندان شايسته نبودآينده مرز

. ايران بفرستد مهستان برکنار کرد و از دولت روم خواستار شد که ونون پسر بزرگ فرهاد را به
پنداشت که  امپراتور اوگست اوکتاويوس درخواست مهستان را با شادی تلقی کرد؛ زيرا می

روميان   ن سال در دربار روم زيسته است خلق و خوی رومی يافته و بهاين پسر چونکه چندي
ايران رفته  ونون به. شود از او در جهت منافع روميان استفاده کرد مند است و در آينده می علاقه

زودی معلوم شد که اين ونون نيز جانشين مناسبی برای شاهنشاهان نيست  شاهنشاه شد؛ ولی به
 کشور را در آن شرايط حساس حفظ کند؛ لذا مهستان تصميم گرفت که او تواند که منافع و نمی

ونون در برابر تصميم مهستان ايستاد، و تشر زد که از روميان ياوری خواهد . را نيز برکنار کند
پايتخت رفته  مهستان به اردوان ۔شاه آذربايجان۔ پيشنهاد فرستاد که با سپاهش به. طلبيد

. آذربايجان برگشت آمد و به ولی او از پس ونون برنه. دش شاه شودونون را برکنار کند و خو
تيسپون لشکر  بار او با سپاه بيشتری به ديگرباره مهستان همان خواسته را برايش فرستاد، و اين
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ونون هم از تيسپون گريخته . کشيد و توانست که ونون را برکنار کرده خودش بر تخت بنشيند
اردوان . فق بزرگانِ ارمنستان و دربار روم بر تخت ارمنستان نشستارمنستان رفت و با توا  به

پنداشت که بودن ونون در ارمنستان برای او خالی از مخاطره نخواهد بود رسمًا با  سوم چون می
سلطنت ونون بر ارمنستان مخالفت نمود و مراتب مخالفتِ دربار ايران با اين سلطنت را 

ر روم که خواهان ادامۀ صلح با ايران بود ونون را از سلطنت دربا. اطلاع دربار روم رساند به
اردوان برای آنکه نفوذ بيشتری در ارمنستان داشته باشد . ارمنستان برداشته به سوريه فرستاد

شد،  ولی اين امر برای روميان گران تمام می. پسرش اورونت را نامزد سلطنت ارمنستان کرد
منستان را از ميان ببرد و دست ايران را در اين کشور بيش از توانست که نفوذ روم در ار زيرا می

رو امپراتور با شاهنشاه وارد مذاکره شد و دو طرف طبق يک توافق  از اين. پيش باز بگذارد
اَردَشَير / ارمنی ارتاکسياس به(يَە  خشَئی نام اَرتەَ محرمانه پذيرفتند که شاه ارمنستان مردی به

و مقيم ارمنستان بود؛ و متقابلاً دولت ) پتوکە شمالی کت(رانيانِ پونت باشد که از اي) پارسی به
يَە بر تخت ارمنستان  خشئی دنبالِ اين توافق، اَرتەَ به. نيست کند روم ونون را در سوريه سر به

کيليکيە منتقل شود، ولی گويا او  نشست، و در سوريه ترتيبی داده شد که ونون از سوريه به
. نبود و چنان ترتيب داده شد که گويا در حينی که قصد فرار داشت کشته شداين کار راضی  به
  . بيان ديگر، ونون طبق توافق محرمانۀ ايران و روم از ميان برداشته شد به

يَە چندان مورد پسند مهستان نبود، و ميان اردوان  خشئی موافقت اردوان با سلطنت اَرتَە
يشه درصدد بودند تا در مواقعی که دربارِ ايران درگير روميان هم که هم. هم خورد و مهستان به

آلوده ماهی بگيرند، يکی از  مشکلات داخلی بود در امور ايران دخالت نمايند و از آب گل
پسران فرهاد چهارم را از رم به سوريه فرستادند تا با ادعای سلطنتِ ايران بر مشکلات داخلیِ 

پيش  کامِ خودشان است به گونه که به ور ارمنستان را آنايران بيفزايد، و روميان بتوانند که ام
جای آنکه ناظر وقايع باشد سپاهی  اردوان به. ببرند و نفوذ ايران در ارمنستان را تضعيف کنند

ارمنستان فرستاده بر تخت ارمنستان نشاند،  ترتيب داده پسرش اورونت را با توافق مهستان به
سوريه برده  هنگام فرار از ايران با خودش به ی که ونون بهو از دولت روم تقاضا کرد که اموال

خواستند که از حمايت پسر  روميان در ابتدا نمی). م۳۵سال (ايران مسترد دارد  است را به
کردند که در ايران يک شاه  آورده بودند دست بکشند و گمان می سوريه اش فرهاد چهارم که به

دولت  تری زد و رسمًا به اقدام جدی اردوان دست به. سلطنت توانند نشاند نشانده را به دست
روم اعلام کرد که روميان حق ندارند که در امور آسيا دخالت داشته باشند و اناتولی و سوريه و 

اند و امور اين سرزمينها بايد که در  فينيقِيّه از روزگاران قديم در حوزۀ نفوذ ايران قرار داشته
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اردوان برای اجرای اين . انشين شاهنشاهان هخامنشی استدست شاهنشاه ايران باشد که ج
پتَوکَە را فراهم آورد که از ديرباز يک سرزمين ايرانی بود و  کَت تشر مقدمات لشکرکشی به

دولت روم که در اين زمان در وضعيتی نبود که بتواند با . زبان بودند مردمش عمومًا ايرانی
 مدعیِ سلطنتِ ايران که در سوريه بود از ميان برداشته ايران از دَرِ جنگ درآيد ترتيبی داد که

خواست عاداتی را  شد، و برای اينکه غدر روميان در پردۀ اخفا بماند شايع شد که چون وی می
   ١٢.که در خلال سالها اقامت در رم کسب کرده بود ترک کند بيمار شد و درگذشت

 شاهنشاه۔ بر تخت ارمنستان ولی مسئلۀ ديگر برای روميان اين بود که اورونت ۔پسر
اکنون (تبار ايبريە  برای رويارويی با اين مشکل، دولت روم پادشاه ايرانی. نشسته بود
سلطنتِ  ارمنستان لشکر بکشد و برادر خودش مهرداد را به را برآغاليد که به) گرجستان

نشاندۀ  تيی شاه دس اورونت غافلگير شده شکست يافت و مهرداد ايبريە. ارمنستان بنشاند
معنای از دست رفتنِ ضمنیِ  اين شکستِ ايران در ارمنستان که به. روميان در ارمنستان شد

ميان  استعفا شده به دنبال آورد، و او مجبور به ارمنستان بود نارضايتی مهستان از اردوان را به
. رفت) ناکنون در وسط کشور ترکمنستا(قبايل ايرانی داهَە دربيابانهای شرقی دريای گرگان 

نام تيرداد حمايت  در ميان درگيريهای مهستان و اردوان، روميان از يک سپهدار پارتی به
رودان شد و در  کمک سپاهيانی که روميان از سوريه برايش فرستادند وارد ميان کردند و او به

  . سلطنت نشست تيسپون به
 شاهنشاهانی دهد که درعين حال که خودش را جانشين سلوک شخصی اردوان نشان می

خواند وعقيده داشت که سراسر آسيا بايد زير نفوذ ايران باشد،  چون کوروش و داريوش می
مقام سلطنت نداشت و سربازی بود که هدفش حفظ  شخصيتی بود وارسته که تعلق خاطری به

اندخته بود و چيزی از مال  او در سلطنتش ثروتی برای خودش نه. حيثيت ايران و ايرانی بود
ميان قبايل داهَە رفت  اين بود که وقتی به.  را در جائی نهان نکرده بود و خزائنی نداشتدنيا

اش  يک زندگی ساده همچون يکی از رعايا در پيش گرفت، رختِ ساده پوشيد و گذرانِ روزمره
و چون . گذراند کرد و بيشترِ اوقاتش را با تير و کمانش در بيابانها می را از راه شکار تأمين می

ياری قبايل داهەَ  او احتياج دارد، تصميم گرفت که به کرد که ايران در آن شرايط به حساس میا
تکلفیِ اين پادشاه سبب شد که سرانِ قبايل  وارستگی و سادگی و بی. سلطنت ايران برگردد به

فشانی  سلطنت ايران جان داهَە از او حمايت کنند و حاضر شوند که در راه بازگشت او به
در اين ميان بزرگان ايران نيز که چندان از تيرداد راضی نبودند و او را مرعوب روميان . نمايند

يی   همراه حاميان داهە اردوان به. ايران برگردد ديدند از اردوان خواستار شدند که به می



۵۲۴ شاهنشاهی پارتيان

تيسپون  هيچ مقاومتی به سوريه گريخت و اردوان سوم بی تيرداد به. ايران برگشت خودش به
  . سلطنت برگشت و بهوارد شد 

روميان که با حمايت از تيرداد اميدوار بودند که جنگ داخلی در ايران در بگيرد و ايران 
سنگ خورد، و چون از اردوان  پاره شود و دستيابی برآن آسان گردد تير اميدشان به پاره
شاهنشاه  تيبريوس ۔حاکم سوريه۔ به. ترسيدند برآن شدند که با او از درَِ دوستی درآيند می

اردوان نيز خواستار دوستی ايران و روم بود و چيزی جز اين . پيشنهاد تجديد پيمان مودت داد
در ديداری که اردوان سوم بر روی . خواست که ثبات و امنيت در درون کشور برقرار باشد نمی

ن ميش و بر عرشۀ يک کشتی با تيبريوس داشت، روميا آبهای فرات در کنار شهر مرزیِ کرخەَ
شاهنشاه نيز قول داد که از ادعای . توطئه نزنند پس برضد ايران دست به تعهد سپردند که از آن

جای . طرفی ارمنستان را قبول داشته باشد مالکيت ايران بر ارمنستان منصرف گردد و بی
ميش بر  کرد که شهر مرزی کَرخەَ ملاقات و مذاکره نيز چنان ترتيب داده شده بود که تأکيد می

کدام از دو دولت چشم  مرزميان دو کشور ايران و روم است و هيچ) اکنون در سوريه(د فرات رو
  . سوی فرات ندارد و اين مرز را هر دو طرف محترم خواهند شمرد آن طمع به

  بردان، گودرز و بلاش اول 
م درگذشت، و پس از او پسرش ۴۲اردوان سوم که اشک هشتدهم بود در حوالی سال 

چند ماه بعد مهستان او را برکنار کرد و يکی از . سلطنت نشانده شد سط مهستان بهگودرز به تو
ميان قبايل داهەَ رفت و از  گودرز به. نام بردان وارد تيسپون شده بر تخت نشست برادرانش به

. پايتخت لشکر کشيد تا سلطنت را از دست بردان بيرون بکشد حمايت آنان برخوردار شده به
رای آنکه از جنگ داخلی جلوگيری کنند پادرميانی کرده گودرز را برآن بزرگان ايران ب

  . رسميت بشناسد داشتند که با برادرش آشتی کند و سلطنت او را به
خيال خودشان  تحريک روميان شوريدند تا به در اين ميان يونانيانِ جاگير در سلوکيە به

ولی . آفرينی کنند بارِ ايران مشکلامارتی خودمختار در کنار تيسپون تشکيل دهند و برای در
پس از آنکه مشکل رقابت سلطنت در ايران حل شد روميان از انجامِ وعدۀ حمايتی که برای 
يونانيانِ سلوکيە فرستاده بودند خودداری کردند، و نقشۀ تأسيس امارت خودمختار يونانی در 

  . سلوکيە ناتمام ماند
. ارسته بودند و خوی خودپرستی نداشتنديکی از خوبيهای فرزندان اشک آن بود که و

ديدند از  آمدند، هرگاه که منافع کشور را در خطر می سلطنت برمی اگر درصدد دستيابی به
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اين چيزی بود که . کردند شد حمايت می کشيدند و از کسی که شاهنشاه می ادعاشان دست می
کان را نزديک به پنج عاملی که سلطنت اش. بارها در تاريخ سلطنت اشکان تکرار شده بود

  . سده استمرار داد همين وارستگیِ آنها بود
در اين اثناء . م در حين شکار کشته شد و گودرز به سلطنت برگشت۴۶بردان در سال 

رودان برگشت و خواستار تاج و  زيست به ميان مهرداد ۔نوۀ فرهاد چهارم۔ که تا کنون در رم می
رودان با گودرز نبرد کرد، ولی  هداران يافت، و در مياناو حاميانی در ميان سپ. تخت ايران شد

گودرز او را بخشود، ولی برای آنکه ديگر نتواند مدعی سلطنت شود . شکست يافته اسير شد
  . گوشهايش را بريد

سلطنت رسيد، و  پس از او ابتدا وِنون ۔شاهِ پارتیِ ماد۔ به.  درگذشت۵۱گودرز در سال 
 است که آخرين بلاش اولاين همان . سرش بلاش شاهنشاه شدسال بعد از دنيا رفت و پ يک

  . رود شمار می شاهنشاه بزرگ خاندان اشک به
نشاندۀ  ارمنستان لشکر کشيد تا شاه دست  نخستين اقدام سياسیِ بلاش آن بود که به

رده تلافی کاری بود که روميان در ارمنستان ک اين اقدام او به. روميان را از ارمنستان بيرون کند
را بر ارمنيها تحميل کرده بودند؛ و اين اقدام ) گرجستان(تبار از اهالی ايبريە  يعنی يک ايرانی

ئی بود که دربارۀ ارمنستان وجود داشت و آن اينکه هردو دولت  آنها برخلاف سنت ديرينه
اشکان طور ضمنی و نانوشته توافق کرده بودند که شاه ارمنستان بايد از خاندان  ايران و روم به

ولی روميان اکنون کسی از بيرونِ اين . باشد و دربار ايران او را با توافق دربار روم منصوب کند
  . سلطنت نشانده بودند خاندان را برخلاف ميلِ دربار ايران در ارمنستان به

يی رخ  همزمان با روی کار آمدن بلاش اول، در ارمنستان شورشهائی برضدِ مهرداد ايبريە
اند ترور شد و   نوشتهراداميستدست برادرش که روميان نامش را  بال آن مهرداد بهدن به. داد

خواستند و  اما اين شاه را نيز مردم ارمنستان نمی. راداميست با توافقِ روميانْ شاه ارمنستان شد
برضدش شوريدند و به شاهنشاه درخواست فرستادند که برای از ميان برداشتن راداميست 

هنشاه با سپاهی وارد ارمنستان شد، راداميست و هوادارانش گريختند و تيرداد شا. اقدام کند
چونکه در سرزمينهای شرقی و شمالی . ۔برادر شاهنشاه۔ بر تخت سلطنت ارمنستان نشست

کردند، بلاش پس از   و داهَە تاخت و تاز میيی سَکَەزمين نيز چندی بود که قبايل  ايران
  . يی و داهە را سرکوب و آرام کرد يل سکَەامر ارمنستان قبا پرداختن به

ارمنستان . طبيعی بود که روميان از آنچه که در ارمنستان پيش آمده بود ناخشنود باشند
دارای اهميت استراتژيک بود که هم برای منافع استراتژيک ايران و هم برای روم جنبۀ حياتی 
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 روم و آذربايجان بود، و اگر اين کشور برای ايران سرزمين حائل ميان امپراتوری. داشت
مخاطره اندازند و  رودان و آذربايجان را به توانستند که ميان يافتند می روميان برآن تسلط می

اهميت ارمنستان برای روميان نيز آن بود که اگر . تماميت ايران را مورد تهديد قرار دهند
توانست که از  د، ايران میتوانستند بر تحرکات ايران در ارمنستان نظارت داشته باشن نمی

پَتوکَە را مورد تهديد قرار  شدۀ پونت و کَت نشين و اشغال خاک آن کشور سرزمينهای ايرانی
همين اهميت سبب شده . روی در اناتولی استفاده کند عنوان سرپلی برای پيش دهد و از آنها به

 صاحب اختيار کامل کدام از ايران و روم نگذارند که طرف ديگر در ارمنستان بود که هيچ
وجود آورده بودند که هردو در ارمنستان نظارت داشتند و ارمنستان  گردد، بلکه وضعی را به

فرمان  يک کشور خودمختار مانده بود که پادشاهش از خاندان اشکان بود، و انتصاب او به
ش از آنکه در زمان شاهنشاهیِ پارتان، تا پي. گرفت شاهنشاه و با توافق دربار روم انجام می

سلطنت ارمنستان برسد، برای بيش از دو سده همۀ شاهان  ياری روميان به يی به  مهرداد ايبريە
صورت  اين يک توافقِ نانوشته بود که ضرورت داشت به. ارمنستان از خاندانِ اشکان بودند

  . اين امردر زمان بلاش اول تحقق يافت. يک عهدنامۀ کتبی درآيد
 پياپیِ گذشته در ايران درس عبرت آموخته بودند و از درگير روميان که از شکستهای

راههای ديپلماتيک و با اعزام  بعد کوشيدند که به م به۵۱شدن با ايران بيم داشتند از سال 
دربار بلاش او را متقاعد سازند که روميان هم در ارمنستان حقی دارند که  هيأتهای سفارتی به

از آنجا که مردم . که ارمنستان را خاک خودش تلقی کندبايد مراعات شود و ايران نبايد 
نژاد ايرانيان۔ هواخواهِ ايران بودند و از دخالتهای  خون و هم عنوان آريانِ هم ارمنستان ۔به

توانست که برای تحقق بخشيدن  روميان در کشورشان رضايت نداشتند، دربار روم نمی
رمنستان از جهات بسيار زيادی با ايرانيان مردم ا. دخالتش در آن کشور اقدام نظامی کند به

از نظر . دين مردم ارمنستان ميتريَسَنَە بود، و ميتريَسَنَە دين پارتيان نيز بود. همسانی داشتند
ارمنستان در . نژادی مردم ارمنستان با ايرانيان همريشه بودند ولی با روميان سنخيتی نداشتند

رفت؛ يعنی فلات  شمار می ۀ طبيعی فلات ايران بهئی از جهان واقع شده بود که دنبال نقطه
ارمنستان بيش از شش سده پيوندِ سياسیِ مستمر با . گرفت ايران در درون ارمنستان پايان می

م در داخل مرزهای شاهنشاهی ماد واقع شده بود، و  اين کشور در سدۀ هفتم پ. ايران داشت
 و وقتی شاهنشاهی پارتيان تشکيل شد پس از آن هم در زمان هخامنشی بخشی از ايران بود،

 سال بود ۲۰۰هنگام بروز مسائل زمان بلاش اول بيش از  اين پيوند همچنان ادامه يافت، و به
آن کشور  کردند و به که شاهنشاهان ايران پادشاهان ارمنستان را از خاندانِ خودشان تعيين می
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دند و از امنيت و آرامشی که شاهان اين امر عادت کرده بو فرستادند، و مردم ارمنستان به می
روميان از نظر سنتی و تاريخی هيچ . شان برايشان فراهم آورده بودند رضايت داشتند ايرانی

آنها يک قوم متجاوز بودند که از اروپا آمده بودند، بسياری از . حقی در ارمنستان نداشتند
خواستند که در امور   و فضولانه میبندگان خودشان تبديل کرده بودند پذير آسيا را به اقوام ستم

  . ارمنستان مداخله داشته باشند و اگر بتوانند آن کشور را اشغال کنند
يی بروز کرد و بلاش اول  زمين توسط قبايل سکَە م باز آشوبهائی در شرق ايران۵۸درسال 
يۀ روميان با استفاده از گرفتاريهای بلاش، شهرياران همسا. خود مشغول داشت را سخت به

بر اثر اين . ارمنستان را که همپيمانان يا دست نشاندگانشان بودند برضد ارمنستان برآغاليدند
همراه با . ارمنستان لشکر کشيدند به­ همدستانه­تحريک، شهرياران کلخيد و ايبريە و کماژن 

ز يکی ا اصطلاح۔ حامی ارمنستان را به اين اقدامات، امپراتور نرون فرماندهیِ نيروهای ۔به
اين سردار . پتَوکَە گسيل کرد نام کوربولوس سپرده او را به کَت دليرترين سرداران رومی به

آن کشور لشکرکشيده شهرهای ارمنستان را تخريب و تاراج  بهانۀ حفظ امنيت ارمنستان به به
توانست از حمايت برادرش که خود در شرق ايران درگير بود برخوردار  تيرداد که نمی. کرد

آذربايجان گريخت،  ر برابر يورش مشترک سپاه روم و متحدانش شکست يافته بهشود، د
خشَيتَە۔ که نامش خالصًا ايرانی بود  دست روميان افتاد، پايتخت ارمنستان ۔اَرتەَ ارمنستان به

شهرياران  کلی ويران کرد و ارمنستان را چند پاره کرده بخشهائی از آن را به را کوربولوس به
مردی از خاندان  پَتوکَە و ايبريا واگذار کرد، و سلطنت بر بقيۀ خاک ارمنستان به کماژن و کَت
افتخار اين پيروزی بزرگ که در ارمنستان نصيبش شده  دربار روم به. پتَوکَە سپرد سلطنتی کَت

  . شد به امپراتوری رسيد بود در رم جشن گرفت و نرون که صاحب اين پيروزی شناخته می
تداوم پيروزيش در ارمنستان اطمينان نداشت؛ زيرا متيقن بود که مردم اما دولت روم از 

. اند و نگهداری چنين کشوری برای روميان دشوار خواهد بود ارمنستان خواهان پيوند با ايران
مقام امپراتوری استفاده کرده  عنوان پلۀ اصلی دستيابيش به نرون که از اشغال ارمنستان به

توافقی برسر  فرستاد که با دربارِ ايران وارد مذاکره برای دستيابی بهکوربولو رهنمود  بود، به
نرون . مذاکره تن دهد ولی کوربولوس مست پيروزيهايش بود و نخواست که به. ارمنستان شود

ارمنستان گسيل کرد  جای او به نام پايتوس را به سوريه فرستاد و سرداری به از او رنجيده او را به
  . را به تيسپون فرستاد تا در امر ارمنستان با دولت ايران مذاکره کندو يک هيأت سفارتی 

برداری  سود خودش بهره وجود آورده بود به ولی دولت روم در نظر داشت از وضعی که به
درنتيجه، . رسميت بشناسد نشاندۀ روميان را دربار ايران به کند، و خواستار بود که شاه دست
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 از امور مناطق شرقیِ کشور فراغت ۶۱ش اول که در حوالی سال نتيجه نرسيد و بلا مذاکرات به
پايتوس . پايتوس و سپاه رومی در برابر او شکست يافتند. يافته بود به ارمنستان لشکر کشيد

سرانجام پايتوس پيشنهاد مذاکره داد، و . در دژی موضع گرفت و شاهنشاه او را محاصره کرد
روميان فرمان دهد که  ايرانيان تسليم کند، به ربارِ دژ را بهپذيرفت که همۀ ذخاير و اسلحه و خوا

. اند بازسازی کنند ارمنستان را تخليه کنند، و پلی را که روميان بر فرات شمالی تخريب کرده
پس از اين توافق، روميان ارمنستان را تخليه کردند، پايتوس و سربازانش با سرشکستگی 

  .  ارمنستان شدسوريه رفتند، و سپاه ايران وارد به
دانست که ادارۀ ارمنستان بدون توافق روميان خالی از اشکال  ولی شاهنشاه نيز می

در ارمنستان کارشکنی خواهند کرد و ثبات ارمنستان ­ خواه و ناخواه­نخواهد بود؛ و روميان 
، و خواست که روميان در ارمنستان پايگاه ايجاد نکنند ايران فقط می. را از ميان خواهند برد

اش در دست شاهانی باشد که توسط شاهنشاه  طرف داشته اداره ارمنستان حالت يک کشور بی
دنبال اين قضايا مذاکرات بر سر ارمنستان در پايتختهای ايران و روم  به. شدند منصوب می

سلطنت ارمنستان برگردد ولی تاج خود را از دست  ادامه يافت و قرار بر اين رفت که تيرداد به
در عين حالی که چنين مذاکراتی جريان داشت، روميان که هميشه سياست . تور بگيردامپرا

نهادند ديگرباره از همان راهی که پيشتر تيبريوس  خودشان را بر اساس غداری بنا می
آن سرزمين لشکر فرستادند تا ايرانيان را غافلگير کرده برآن  ارمنستان لشکر کشيده بود به به

کوربولوس که فرمانده اين سپاه بود در همانجا که پايتوس ). ۶۳ل سا(کشور دست يابند 
شکست يافته بود با سپاهيان ايران روبرو شد و شکست يافت و مجبور شد که با ايران وارد 

در اين مذاکرات قرار شد که تيرداد برای اينکه تاجش را از دست امپراتور . مذاکره شود
هائی که برای رفت و برگشت تيرداد و  پرد که هزينهو کوربولوس تعهد س. بگيرد به رم برود

  . هيأت سلطنتی همراهش لازم باشد را دولت روم بپردازد
تيرداد واگذار شد و اين پادشاه در حدود  گونه، سلطنت ارمنستان با توافق روميان به اين

.  کردسوی رم حرکت م با يک کاروان بزرگ و باشکوه به ۶۶دو سال و نيم بعد يعنی در بهار 
عنوان پادشاه  بندی کردند و از تيرداد به دستور دربارِ روم همۀ شهرهای سر راهِ او را آذين به

عمل آوردند و در رم نيز برای پذيرايی از او جشن باشکوهی ترتيب داده  ارمنستان تجليل به
از طی يک مراسم شکوهمند با شرکت نرون و همۀ اعضای سنای رم تيرداد تاج سلطنتی را . شد

دست نرون گرفت و در سخنرانيش تصريح کرد که برادر شاهنشاه و نوادۀ اشک و ميتريََسن 
آوردَ و سلطنتش را از دست او  شمار می بران امپراتور به است و خودش را يکی از فرمان
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  . کند دريافت می
يکی ايرانی بودن و از خاندان سلطنتی ايران : سه نکتۀ مهم در اين سخنرانی بيان شد

ودن شاه ارمنستان؛ دوم پيرو دين سنتی مردم ارمنستان بودنِ او؛ و سوم آمادگیِ او برای ب
ساخت، هم رضايت  اين سه نکته، هم ايرانيان را خشنود می. جانبه با دولت روم همکاری همه

پس از اين مراسم، . کرد آورد، و هم منافع دولت روم را تأمين می دست می خاطر ارمنيها را به
  . ارمنستان برگشت  ماه به۹عنوان مهمان رسمی در رم ماند و پس از   بهتيرداد

گونه که سنت ديرينه بود  همان پس به ترتيباتْ مسئلۀ ارمنستان فيصله شد و از آن با اين
شد، و دولت روم  شاه ارمنستان از خاندان سلطنتی ايران بود که توسط دربار ايران گماشته می

کدام از دو  ادارۀ ارمنستان عملاً در دست ايران بود ولی هيچ. کرد اين گماشتگی را تصويب می
پس برای نيم  روابط ايران و روم از اين. دولتِ ايران و روم در ارمنستان پايگاه نظامی نداشت

علت اين امر نيز آن بود که روميان پس از اين قضايا گرفتار مشکلات . سده بسيار حسنه بود
شاهنشاهان ايران . شان را ازسر گيرند ند که سياستهای تجاوزطلبیداخلی شدند و فرصت نيافت

طلب بودند و خوی تجاوزگری نداشتند که دست به اقداماتی بزنند که  هم مثل هميشه صلح
  . باعث برهم خوردن روابط ايران و روم گردد

خت ارمنستان، در رم کودتا شد و نرون از پايت سالی پس از برگشتنِ تيرداد از رم به يک
جای او نشست نيز  امپراتور گاليا که به. اعدام شد اتهام خيانت عظمیٰ محکوم به گريخت و به

نام وِسپاسيون که  خودکشی شد؛ سرداری به کشته شد و يک امپراتورِ ديگر درپی او مجبور به
فرمانده نيروهای رومی در فلسطين و از جنايتکاران نامدار رومی بود که قيام آزاديخواهانۀ 

طرزی وحشيانه در هم کوفته شهر اورشليم را با خاک يکسان کرده  هودان را در آن اواخر بهي
 ۷۰بود، مدعی مقام امپراتوری شد و از شاهنشاه درخواست حمايت کرد و در حوالی سال

اين مدعی امپراتوری داده بود، روابط او  از آنجا که شاهنشاه قول مساعدت به. قدرت رسيد به
  . يار خوب شد و هدايای گرانبهائی ميان پايتختهای ايران و روم رد و بدل شدبا شاهنشاه بس

فکر   فرماندار سوريه شد و به۷۲پايتوس که پيش از آن از ايران شکست يافته بود در سال 
هم بخورد و جنگ ازسر  افتاد که امپراتور را برضد شاهنشاه برآغالد شايد ميان ايران و روم به

درصدد است که از روم ­ در اناتولی­رم گزارش فرستاد که شاه کشور کماژن   او به. گرفته شود
جدا شده کشورش را ضميمۀ قلمرو ايران کند، و اگر رم دير بجنبد اين کشور از دست خواهد 

کماژن لشکر  گرچه اين گزارشْ دروغين بود، پايتوس از سوی امپراتور مأمور شد که به. رفت
له با سپاه روميان را نداشت، و پايتوس بدون اينکه با مقاومتی شاه کماژن توان مقاب. بکشد
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برخی از اعضای خاندان شهرياری کماژن . تاراج زد مواجه شود کماژن را گرفته دست به
  . ايران پناهنده شدند و از سوی شاهنشاه مورد نوازش قرار گرفتند به

 خواهان جنگ بلکه دوستيش نه سائقۀ ايران با وجود اين پيشامدها شاهنشاه که به
امپراتور فهماند که  خواستار ادامۀ روابط حسنۀ ايران با دولت روم بود، وسائلی انگيخته به

کماژن  وجه قصد ضميمه کردنِ کماژن را نداشته است، و وقتی هم که سپاه روم به هيچ ايران به
 روابط طرفی خويش را حفظ کرده است تا موجب برهم خوردن حمله کرده دربار ايران بی
هيمنجا خاتمه يافت و نقشۀ پايتوس نقش بر آب شد، و در  قضيه به. حسنۀ ايران و روم نگردد

ماورای مرزهای  دربار روم حالی کرد که ايران چشم طمع به اثر تدبير شايستۀ شاهنشاه که به
  . ايران ندارد، روابط ايران و روم همچنان حسنه ماند

  پاکور دوم و خسرو 
 سال با ۳۰سلطنت نشست و  پس از او پاکور دوم به. م درگذشت ۷۸ل بلاش اول در سا

آرامش سلطنت کرد و پس از درگذشتش سلطنت به خسرو رسيد که دوران سلطنتش تا سال 
روابط نيک ايران و روم در اين دوران تا اوائل دهۀ دوم سدۀ دوم همچنان برحال .  بود۱۳۰

م ۱۰۰رار بود، و پس از درگذشت تيرداد در سالدر ارمنستان ثبات نسبی برق. خود باقی ماند
سلطنت  به) اَرتَە بوده و احتمالاً خشئَی(پسر پاکور دوم که روميان نامش را اکسدار نوشته اند 

پشت مرزهای رسمیِ کشور در غرب چشم طمع نداشتند  شاهان ايران به. ارمنستان گماشته شد
  . خاک ايران تجاوز نمايند أت داده بهخودشان جر و روميان نيز در وضعيتی نبودند که به

طبع و تجاوزطلبِ روم  قدرت رسيد از امپراتورانِ خشن م در رم به ۹۸تراژان که در سال 
بود، ولی در سالهای نخستِ سلطنتش گرفتار يورشهای جماعات بزرگی از بيرونِ مرزهای روم 

ز اين مشکلات هوای اشغال او پس از فراغت ا. ايران انديشه در اروپا بود و فرصت نيافت به
سلطنت ارمنستان  اين دستاويز که اکسدار بدون مشورت دربار رم به او به. ارمنستان را کرد

خسرو که مايل نبود ). ۱۱۲سال (ايران اعلان جنگ داد  نشسته است ابراز نارضايتی کرد و به
شيد که با ئی جز ناامنی نداشت، کو حاصل شود که نتيجه که با روميان وارد جنگی بی

تراژان اعلام کرد  هيأت اعزامی خسرو به. مذاکرات ديپلماتيک رضايت امپراتور را جلب کند
مازير ۔برادر   جايش پارتەَ که دولت ايران حاضر است که اکسدار را از سلطنت بردارد و به

لی و. جای اولی نشاند سلطنت بنشاند، و عملاً هم دومی را به اکسدار۔ را با توافق قيصر به
سر  رودان به برای تراژان موضوع ارمنستان يک بهانه بود و او در رؤيای اشغال ارمنستان و ميان
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کار  اَنتاکِيەَ رفت و همان فريبکاريهای ديرينۀ اسکندری به  به۱۱۴لذا در سال در سال . برد می
اد و آنان را آنها وعدۀ استقلال د رودان ارتباطاتی برقرار کرده به برده با برخی از سران ميان

پتوکَە راهیِ ارمنستان شد، آباديهای  او پس از اين مقدمات از کت. برضد تيسپون برآغاليد
ملاقاتش  مازير خواست که به  تصرف درآورد؛ و از پارتەَ ارمنستان در ناحيۀ فرات شمالی را به

اژان رسيد و حضور تر مازير پس از مشورت با شاهنشاه در هيأتی بلندپايه به  پارتەَ. بشتابد
سلطنت ارمنستان  خواستار شد که با او همچون سلفش تيرداد رفتار شود و با توافق امپراتور به

حضور طلبيده بود ولی معلوم شد که تراژان از اين  گرچه خود تراژان او را به. منصوب گردد
ن را رها کرده مازير فرمود که ارمنستا تراژان به پارتەَ. عملش نقشۀ پليدی را در سر داشته است

ئی از ملاقاتش با تراژان  ئی جز آن نداشت که بدون آنکه نتيجه مازير چاره پارتەَ. ايران برود به
ولی وقتی از لشکرگاه دور شد تراژان گروهی مسلح را . بگيرد لشکرگاهِ تراژان را ترک کند

دست برادرش  ازير بهم سپس شايع شد که پارتەَ. دنبال او فرستاد و او را در راه ترور کردند به
اين رفتار پست و پليد و ضد انسانی تراژان يکی از صدها نمونه رفتار . اکسدار کشته شده است

غدارانۀ غربيها در طول تاريخ قديم در رابطه با ايران است و هميشه روميان سياست خودشان را 
رو پست و  ژان را از آنرفتار ترا. اند برده پيش می با غدر و نامردی و رفتارهای غيرانسانی به

مازير را برای ملاقاتِ دوستانه دعوت کرده بود، و با اين حيله  پليد ناميدم که خودِ او پارتەَ
حضور او رسيده بود  نيتی به مازير با خوش پارتەَ. دام اندازد و نابود کند خواست که او را به می

انگيز بود  دانه و غير انسانی و چندشاين اقدام تراژان چندان ناجوانمر. را ترور کرد ولی او وی
که حتی نويسندگان رومی هم نتوانستند که از ستايش اين شاه ايرانیِ ارمنستان و نکوهش 

قولی و  تراژان خودداری ورزند؛ و فرونتو ۔نويسندۀ رومی۔ نوشت که در اين مورد خوش
   ١٣.ار کردد شرافتمندی ايرانيان قربانی هوس روميان گرديد و نام روميان را لکه

دانست که نخواهد توانست با لشکرکشی  شد که تراژان می اين غداری از آنجا ناشی می
مازير حمايت  بر ارمنستان دست يابد؛ زيرا مردم ارمنستان خواهان شاه ايرانی بودند و از پارتەَ

در شد مردم ارمنستان  ولی وقتی شاه ايرانی با چنين رفتار غيرانسانی نابود می. نمودند می
پسند توان مقاومت در برابر  گرفتند و در غياب يک رهبر همه برابر يک امر انجام شده قرار می

  . تراژان را نداشتند و مجبور بودند که تسليم او گردند
اشغال تراژان درآمد و رسماً اعلان شد که  مازير ارمنستان به پس از کشته شدن پارتەَ

در . رودان لشکر کشيد ميان ژان از ارمنستان بهسپس ترا. ارمنستان يک ايالتِ رومی است
رودان چند تن از شهريارانِ بومی با تراژان وارد قراردادهای سياسی شدند و تراژان  شمال ميان
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نشينِ  شهرهای آرامی. آنان بپردازد رسميت شناخت تا در سر فرصت به استقلال آنها را به
، ازجمله اميرنشينهائی بودند که از اطاعت )سااُدِ(، آديابِن، اورفه )سنجار(نصيبين، سنگارا 

 تراژان اعلان استقلال کردند؛ غافل از آنکه های دولت ايران بيرون شده به پشتگرمیِ وعده
اند که در کمينِ بلعيدن استقلال و هويت و شخصيت تاريخی آنان  روميان همچون گرگ

خواهند که آنها را از حمايت دربار ايران محروم سازند و تضعيف کنند تا در  اند و می نشسته
پتَوکَە و پونت کرده آن دو  کَتپيشترها همين کار را با . شان را ببلعند فرصت مناسبی همه

سرزمين را با خيانت و غدر و توطئه ضميمۀ امپراتوری روم کرده بودند، و اکنون نيز تراژان 
  . همان غداری را با ارمنستان کرده خودمختارِ آن کشور را از ميان برده بود
يجاد خواهان ايرانی ا دربار ايران در اين زمان گرفتار مشکلات داخلی بود که قدرت

سراسر کشور در آشوب بود، چندين مدعی سلطنت از گوشه و کنار سر برآورده . کرده بودند
. رودان انجام دهد بودند، و خسرو که با آنها درگير بود نتوانست که اقدامی برای نجات ميان

اند، و   فهميدند که چه اشتباه بزرگی مرتکب شده۱۱۶رودان در سال  ولی فريبخوردگان ميان
نشينِ الحضر و  سال تراژان شهرهای اربيل و گاؤگَمَل و شهر عرب در اين. دير شده بودديگر 

دنبال اينها بابل و سلوکيە  به. باد غارت داد آباديهای اطراف آنها را اشغال کرد، و همه را به
تصرف تراژان درآمدند و تاراج شدند، و تيسپون پس از يک مقاومت کوتاهمدت سقوط  نيز به

رودان  مردم شهرهای ميان. دست روميان افتاد الی که در خزائن سلطنتی ايران بود بهکرده امو
های دروغين و نيرنگهای ضداخلاقیِ روميان را خورده بودند، وقتی ديدند که  که فريب وعده

در . شورش برداشتند تراژان مردی پليد و تاراجگر و مخرب است، از کرده پشيمان شده سر به
خيزش در شهرهای . ۀ شهرهای تسخيرشده خيزش ضدرومی برپا شدمدت کوتاهی در هم

آتش کشيده  فرمانِ تراژان به سلوکيە به. سلوکيە و نَصيبَين و الحضر و اورفه از همه شديدتر بود
جای  ولی اين اقدامات به. داد روميان سوختند نَصيبَين و اورفه نيز در آتش بی. شده ويران شد

تر از  تر ساخت و تراژان خودش را ناتوان  مرعوب سازد آنان را مقاومرودان را اينکه مردم ميان
ناچار نيرنگِ نوينی انديشيد و از يک  لذا به. ديد که بتواند شورشها را سرکوب کند آن می

پادشاهی تيسپون  اسپات که يکی از رقيبان قدرت خسرو بود حمايت کرد تا به نام پارتَم پارتی به
های سلوکيە مراسمی برگزار کرده او را  ها و سوخته نظور در کنار ويرانهاو برای اين م. بنشيند

اطاعت او درآيند و  رودان به شاه ايران معرفی کرده تاج بر سرش نهاد، شايد مردمِ شهرهای ميان
تاراج شهرهائی که هنوز تاراج نکرده بود پرداخت و با  تراژان پس از آن به. شورشها فروخوابد
  . دار مکافات شتافت سوريه برگشت، و چند ماه بعد به  بهاموال غارت کرده
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سوريه، خسرو که از گرفتاريهای داخلی فراغت يافته بود  پس از برگشتنِ تراژان به
نشاندۀ روميان خودش را تسليم کرده از او بخشايش طلبيد و با  شاه دست. تيسپون رفت به

رودان از اطاعت روم بيرون  رهای ميانشه. پادرميانی بزرگان ايران مورد بخشايش قرار گرفت
اسپات را  پارتم. در ارمنستان نيز شورش ضد رومی برپا شد. دامن کشور مادر برگشتند شده به

انگار تراژان . حالت پيشينش برگشت سلطنت ارمنستان گماشت و ارمنستان به شاهنشاه به
را انجام  رودان، و آن انيک هدفی داشت و آن عبارت بود از تخريب و تاراج شهرهای آباد مي

انتاکيە برگشت و اندکی بعد درگذشت تا نفرين ابدی  داد و با دستهای پر از اموال تاراجی به
  . رودان را در پشت سرخويش داشته باشد مردم ميان

ئی نداشت جزآنکه سيادت  هادريان ۔امپراتورِ بعدی روم که جانشين تراژان شد۔ چاره
رسميت بشناسد و پيمانِ  ه مورد تجاوز تراژان قرار گرفته بودند را بهايران بر همۀ سرزمينهائی ک
همان جايگاههای پيشين  مرزهای غربی ايران پس از اين پيمان به. صلح با ايران را تجديد کند

  . های فراتِ ميانی برگشت بر کرانه

  بلاش دوم و بلاش سوم 
ناکامی . نت رسيدسلط  درگذشت و پسرش با لقب بلاش دوم به۱۳۰خسرو در سال 

حدی شديد بود که پس از او تا پنجاه سال ديگر روميان جرأت نکردند  رودان به تراژان در ميان
مذاکرات شاهنشاه ايران با دربار روم برای . مرزهای ايران را در سر بپرورند که فکر تجاوز به

 و روم برقرار نتيجه رسيد، و يک صلح درازمدت ميان ايران تجديد قرار صلح و همزيستی به
  . امور داخلی کشور پرداخت  سال سلطنتش به۲۰گرديد، و بلاش دوم در مدت 

روميان که . پسرش بلاش سوم سپرد  درگذشت و جايش را به۱۴۹اين شاهنشاه در سال 
خواست که جهان هميشه در آشوب  آمد و دلشان می انگار از صلح و آرامش و امنيت بدشان می

راجگری داشته باشند، پس از آن در ارمنستان مسئله آفريدند و بدون باشد تا بهانه برای تا
نشانده که نامش را سوئموس  رغم ارادۀ مردم ارمنستان يک شاه دست اطلاع دولت ايران و به

نشانده را از تخت  ارمنستان رفته شاه دست بلاش سوم ناگزير به. اند را بر تخت نشاندند نوشته
امپراتور . سلطنت نشاند تيگران را که محبوب مردم ارمنستان بود بهزير کشيده اخراج کرد و  به
ارمنستان لشکر  بود مأموريت داد تا به) فرانسه(پَتوکَە که افسری از کشور گال  امير کَت به

بکشد؛ ولی اين مرد در کنار فرات از خسرو که فرمانده سپاه ايران در غرب بود شکست يافته 
ری با فرماندهی شهريارِ رومیِ سوريه انجام گرفت که اين نيز لشکرکشیِ ديگ. کشتن رفت به
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دولت . روی کرد شکست بسيار سختی انجاميد، و درپی آن بلاش سوم در درون سوريه پيش به
در جنگهائی که در سال . مقابلۀ بلاش سوم فرستاد روم سه سردار را با سپاهيان قابل توجهی به

شرق فرات عقب نشست، و يکی ديگر از  يافته به در خاک سوريه رخ داد بلاش شکست ۱۶۳
افسران رومی در ارمنستان پيش رفت و پايتخت آن کشور را منهدم کرد، يک پادگان 
. نيرومندی در ارمنستان دائر کرده سوئموس را برگردانده در اين پادگان بر تخت نشاند

رودان  ميان  راه ارمنستان بهوجد آمده بود برآن شد که از امپراتور کاسيوس که از اين پيروزی به
های هميشگی روميان در برقراری ارتباط با اميران محلی و  او از همان حيله. لشکرکشی کند

های دروغين استفاده کرده از فرات گذشت و پس از تسخير شهرهای سرِ راه، خود  دادن وعده
آتش  بادان شده بود، بهرا به سلوکيە رساند و آن شهر را که در خلال پنجاه سال اخير دوباره آ

رودان چندان کشتار  کاسيوس در ميان. تصرف درآمده ويران شد شهر تيسپون نيز به. کشيد
گير شد و دامن سپاهيان خودش را نيز گرفت و بخش بزرگی از  کرد که در منطقه وبا افتاد و همه

ی بود که انگاری که اين وبا امداد غيب. سپاهيان او در اين وبای خودساخته تلف شدند
  . رويهای کاسيوس جلوگيری کند و ايران را نجات دهد کمک ايران شتافته بود تا از پيش به

توان کرد  گونه بود، ولی ترديد نمی دانيم که اوضاع داخلی کشور در اين زمان چه ما نمی
طلبانۀ شاهان محلی  که پس از شکست بلاش سوم آشوبها ازسر گرفته شد و قيامهای جدايی

امور داخلی کشور بپردازد و مانع از آن شود که مردانِ  د و بلاش را مجبور کرد که بهشروع ش
. خطر افکنند فکر استمداد از اين سردار رومی افتند و موجوديت ايران را به اقتدارخواه به

پذير بود، ولی اگر شهريارانی يافت  تلافی شکستهائی که در برابر روميان خورده بود امکان
کردند، کار از کار  روی کاسيوس را بازمی خوردند و راه پيش  گول روميان را میشدند که می
شد  افتاد و ديگر نمی دست دشمن می گذشت و سراسر کشور همچون زمان داريوش سوم به می

ياری  جان روميانِ متجاوز در اين زمان به وبائی که به. که کاری برای نجات کشور انجام داد
در اثر اين وبا نيمی از سپاهيان روميان تلف شدند و بقيه . را تارومار کردايرانيان آمد و دشمن 

سوريه و اناتولی و ايتاليا بردند و اين بلا را جهانی  سوريه گريختند و وبا را با خودشان به به
دام وبا افتادند و  کردند و چنان شد که در مدت کوتاهی شمار بسياری از مردم اين سرزمينها به

  . هلاک شدند

  بلاش چهارم 
اوائل سلطنت بلاش . بلاش چهارم داد  درگذشت و جايش را به۱۹۰بلاش سوم در سال
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جايی امپراتورانی که پس از مدت  چهارم مصادف بود با کودتاهای سپهداران در روم و جابه
 امپراتور سِوِروس با غلبه بر ۱۹۵سرانجام در سال . شدند کوتاهی گرفتار کودتا و نابود می

افروزی  درنگ همان سياست جنگ سوروس بی. ان قدرت سلطنتش را استحکام بخشيدرقيب
پس از آن آديابن را مورد حمله قرار . اسلافش را دنبال کرده از فرات گذشته وارد نَصيبَين شد
نشينی شد و بلاش او را تعقيب  عقب داد ولی در اينجا با بلاش چهارم مواجه شده مجبور به

روی  بلاش سپس وارد سوريه شد و تا ميانۀ آن سرزمين پيش. ت فراری دادماورای فرا کرده به
مقابلۀ وی شتافت و بلاش در برابر او شکست   سوِِروس با سپاه گران رومی به۱۹۷در سال . کرد

. روی کند رودان پيش در دور بعدی نوبتِ سِوِروس بود که در ميان. رودان برگشت ميان يافته به
تيسپون نيز پس از مقاومتهائی . آتش منهدم کردند ابل و سلوکيە را بهدر اين دور روميان ب

آتش کشيده شده  دست روميان کشتار شدند و شهر به دست روميان افتاد و مردان شهر به به
. گاه روی آبادی نبيند هدف سوروس آن بود که با تيسپون چنان کند که ديگر هيچ. منهدم شد

رودان که شمارشان را ۔با مبالغه۔ صد هزار  ن شهرهای ميانپس از آن زنان و دختران و کودکا
   ١٤.فروش برسند اسارت برده شدند تا در بازارها به اند در کاروانهای بزرگی به نوشته

سوزی افکند که در خلال مدت کوتاهی بيشينۀ  رودان آتش سِوِروس چندان در ميان
لی گرديد و دهها هزار انسان از زمينهای منطقه سوخته شدند و قحطی شديدی بر منطقه مستو

ها مانده بود را نيز روميان از مردم گرفتند و بازهم چنان  هرچه در خانه. گرسنگی تلف شدند
زدگانِ  شد که روميان گرفتار کمبود خواربار شدند و مجبور بودند که همچون ديگر قحطی

 ١٥.های گياه بگردند شهدنبال ري رودان برای يافتنِ خوراکی در زمينهای سوخته شده به ميان
ئی جزآن نداشت که از گرسنگی و تلف شدن بگريزد و اموالی را  اين سردار خودشيفته چاره

  . درون سوريه برگردد های مردم تاراج کرده بود برداشته به رودان از معابد و خانه که در ميان
ان سخن خوانيم، در همۀ جنگهای رومي چنانکه در گزارشهای مورخان رومی همواره می

کردن است؛ ولی همين نويسندگان  از کشتارها، تاراج اموال، انهدام شهرها، اسير گرفتن و برده
ايرانيان نسبت  اند در هيچ موردی چنين جنايتهائی به رومی که دشمنان ايرانيان نيز بوده

ه بگويند اند اين مورخان جز اينک شده اند، و وقتی ايرانيان در سوريه و اناتولی پيروز می نداده
کشتار يا  اگر ايرانيان دست به. دهند شهر را گرفتند خبر ديگری نمی شهر و فلان ايرانيان فلان

نوشتند؛ ولی چنين  تخريب و تاراج گشوده بودند البته روميان بيش از آنچه واقع شده بود می
ايرانيان   بههمين سکوت دشمنانْ از نسبت دادنِ جناياتِ مشابه. اند آورده سخنی را در جائی نه

دربارۀ . جای تاريخ و جغرافيا مشهود است منشی ايرانيان است که در همه نشانگر بزرگ
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رانند، و  گيری می جا سخن از تخريب و کشتار و تاراج و برده روميان، نويسندگان خودشان همه
 يکديگر انسان وقتی رفتار اين دو قوم را با. گويند دربارۀ ايرانيان از چنين فجايعی سخنی نمی

اند؛ و دلش را اندوهی  منش بوده اندازه بزرگ آيد که ايرانيان چه وجد می کند به مقايسه می
اند و بشريت در خاورميانه از دست  گيرد که روميان تا چه اندازه تبهکار و بدکردار بوده فرامی

زندگی کشيده است، و مردم زيرِ سلطۀ امپراتوری روم در چه  اين جنايتکاران چه رنجها می
يک از دو قوم ايرانی و غربی  شود کدام در اينجا است که معلوم می. اند باری بوده فلاکت
  . تر و از فرهنگ والاتری برخوردار بوده است متمدن

نويسند روميان در  گر تاريخ حق دارد از خودش بپرسد که آن کسانی که می مطالعه
دهند؟ آيا  هائی را معيار قرار می ن چه مقولهاند، برای تمد تر بوده زمان از ايرانيان متمدن آن

پناه  تخريب شهرهای بزرگ و انهدام آثار تمدنی اقوام مغلوب و اسير و برده کردن انسانهای بی
های تمدن پيشرفته است؟ آيا گلادياتوربازی و تماشای کشتار انسانها در  دفاع از نشانه و بی

ت؟ آيا تاراج ثروتها و دسترنج اقوام مغلوب در ميدان نمايش گلادياتورها نشانۀ تمدن برتر اس
اناتولی و شام و فينيقِيهّ و مصر نشانۀ تمدن برتر است؟ آيا باورهای خرافیِ روميان که 

توانند که در آفرينش دخالت داشته باشند  اند و می پنداشتند امپراتورانشان خدای جهان می
خيال خودشان معبود بودند و از مردم  بهنشانۀ تمدن پيشرفته است؟ آيا امپراتوران رومی که 

توان روميانِ  تر از ايرانيان بودند؟ با کدام معياری می خواستند که آنها را بپرستند متمدن می
شان بر  تر از ايرانيانی دانست که مزَدايسَن بودند و اساس رفتار اجتماعی زمان را متمدن آن

شد؟ نظام  دلی در آنها ديده نمی اری و سنگئی از تبهک دوستی بود و نشانه مهرورزی و انسان
ثباتی و کشتار و تخريب و بردگی چه چيزی را  جز تاراج و بی امپراتوری روم برای خاورميانه به

دار خاورميانه چه سهمی را ايفا کرده و چه آثاری جز ميدانهای  آورد و در تمدن ريشه
خويی و لذت بردن از کشته  ی درندهگلادياتوربازی از خود برجا نهاد، ميدانهائی که يادآور

  شدن انسانها است؟ 
 درگذشت و پس از او همچنان ۲۰۸بلاش چهارم در ميان گرفتاريهای داخلی در سال 

. ئی يکی از شاهان محلی مدعی بود که شاهنشاه ايران است ايران در آشوب بود و در هر گوشه
ولی . زد ی دست و پا میدر دهۀ نخست سدۀ سوم مسيحی، ايران در جنگ داخلی سراسر

آمد که بتواند  زمان اين بود که در ميان روميان يک امپراتوری پديد نه خوشبختی ايران در آن
اموال مردم و تخريب شهرها  اندازی به کرد موقتًا از دست رودان لشکرکشی می ميان وقتی به

خود جلب کند  لی را بهخودداری ورزد و با اين حيله ايرانيانِ مبتلا به مصيبتهای جنگهای داخ
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همين تبهکاریِ امپراتوری رومی سبب نفرت ايرانيان . و در ايران برای خودش حاميانی بيابد
رودان از روميان و سبب نجات ايران گرديد و ايران در ميان آشوبهای بيست و  و آراميهای ميان

ه اَردَشَير بابکان در چند سالۀ اواخر سدۀ دوم و ربع اول سدۀ سوم چندان برسر پا ماند تا آنک
  . قدرت رسيد و کشور را از آشوب و نابسامانی نجات داد پارس به

  بلاش پنجم و اردوان پنجم 
 ۲۰۹از سال . پس از درگذشت بلاش چهارم ستيز قدرت سپهداران پارتی شدت يافت

ستيز پرداختند، يکی بلاش پنجم در شرق کشور، و  بعد دو شاه پرقدرت با يکديگر به به
اين ستيز همۀ کشور را همچنان در جنگ داخلی . گری برادرش اردوان پنجم در غرب کشوردي

توانست که  کدام نمی ستيز اين دو برادر سالهای متمادی ادامه داشت و هيچ. نگاه داشت
نيز در اثر دخالت در ستيز قدرت ) شورای کلانتران(مهستان . ديگری را از صحنه کنار بزند

زوال رفته بود، و  طرفی خويش را از دست داده و موقعيتِ برترش رو به بیسالهای اخير، حالت 
فکر  روميان در اين زمان به. توانست که در اين بلاها برای نجات ايران کاری انجام دهد نمی

شان را عملی  های ديرينه آن دچار شده بود نقشه افتادند که با استفاده از ضعفی که ايران به
کدام احساس نکند  رسميت شناختند تا هيچ دعیِ پارتیِ سلطنتِ ايران را بهآنها هردو م. سازند

جای سِوِروس نشسته بود   به۲۱۱کاراکالا که در سال . ايران دارد که دولت روم چشم طمع به
او با اردوان پنجم روابط نزديک . گر و شياد و غدار صفت و بسيار حيله شخصی بود روباه

او با اين . ه نشان داد که ايران و روم هرچه بيشتر با هم پيوند بخورنددوستانه برقرار کرد و علاق
وی بدهد تا امپراتورِ روم داماد شاه ايران گردد و در  حيله از اردوان خواست که دخترش را به

آينده چنين وصلتهائی تکرار شود و دربارهای ايران و روم با يکديگر خويشاوند گردند و 
  .  باقی نمانَدسببی برای کينه و دشمنی

اند و بر سر تاج و تخت با رقيبانشان ستيزه  شاهنشاهان ايران گرچه افتدارخواه بوده
اند خواهان صلح و ثبات  نشسته شده بر تخت می اند ولی وقتی بر رقيبانشان پيروز می کرده می

دور از  بهخواسته که مردم کشور در آرامش و امنيت و  اند و دلشان می در مرزهای کشور نيز بوده
  . دعا کنند جانِ شاهنشاه نيک سر ببردند و به دغدغۀ جنگ و جدال به

اند، رقابت قدرت سپهداران  گويم شاهنشاهان خواهان صلح و آرامش بوده اينکه می
آور است، و  پيشتر در جای خود توضيح دادم که قدرت اساسًا فساد. کند اين گفته را نقض نمی

. گرايد فساد می قدرت رسيد به دوست باشد وقتی به انديش و انسان هر اندازه هم نيک انسان به
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های گذشته را تکرار کنم که فساد خصيصۀ ذاتی قدرت سياسی  در اينجا لازم نيست که گفته
ولی يک حقيقت نيز . گاه شامل همۀ قدرتخواهان تاريخ بوده و هست جا و همه است و در همه

کرده از خود ايران   اينکه شاهی که بر ايران سلطنت میشود و آن در همۀ تاريخ ايران ديده می
جان  سر برند و به داشته و علاقه داشته که مردم در آرامش به بوده و ايران و ايرانی را دوست می

کار و سازندگی مشغول شوند تا کشاورزی و تجارت و صنعت رونق گيرد و  او دعا کنند و به
ردازند، تا هم دولت بتواند ثبات و امنيت را برقرار بدارد و دربار بپ طور مرتب به مالياتها را به

های ارتش و دستگاه  مردم آسوده باشند، و هم درآمدهای دربار همواره افزوده شود و هزينه
. آن معنی نيست که قدرتمداران فاقد انسانيت شده باشند فساد قدرت به. دولتی تأمين گردد

دوست و  ن مردانِ قدرتمدار داشتند مردانی ايرانیعنوا شاهان ايران با همۀ فسادی که به
آنان اقتدارگرا بودند و برای حصول يا . ورزيدند ملت و ميهن عشق می باحميت بودند و به

انداختند، ولی درعين حال وقتی بر تخت سلطنت تکيه  راه می حفظ قدرت سياسی جنگها به
شان را در حق  وانشان وظايف پدریديدند و با همۀ ت خواه می زدند خودشان را پدری نيک می

منشی شاهان ايران چندان بود که اسکندر و شاهان  بزرگ. دادند مردم کشورشان انجام می
ياد داشته باشيم که سخن  بايد به. توانيم با آنها مقايسه کنيم مقدونی و امپراتورانِ رومی را نمی

رفتار . زيسته است يت ديگری میاز دورانی است که از امروز بسيار دور بوده و جهان در وضع
توانيم با معيارهای  شاهنشاهان ايران در زمان هخامنشی و در زمان پارتيان چنان بود که می

گری را  در جهان کمتر سلطه. روزين بهترين رفتار در ميان حکومتگران سراسر جهان بناميم آن
رورزی و عطوفتِ شاهان دوستی و مه منشی و انسان بزرگ توان يافت که در آن عهدها به می

زمان در دست است قابل اثبات است  هائی که از آن اين ادعا با بررسی نوشته. ايران بوده باشد
دوستی و  منشی و مهرورزی و انسان ما وقتی از بزرگ. را انکار کند تواند که آن کس نمی و هيچ

مصر و سپس شاهان رانيم، آنها را با شاهان آشور و بابل و  عدالت شاهان ايران سخن می
ئی  يابيم چاره های بسياری که می کنيم، و با نشانه مقدونی و امپراتوران رومی مقايسه می
تر از  تر و بافضيلت دوست رفتارتر، انسان مراتب نيک جزاين نداريم که شاهنشاهان ايران را به

  . شاهان مقدونی و امپراتوران رومی بدانيم، و بر اين ادعا پا بفشاريم
رحال، اردوانِ پنجم پيشنهادِ ظاهرًا خيرخواهانۀ کاراکالا را پذيرفت و برآن شد که ه به

. ام پيشتر دربارۀ رفتارهای غيراخلاقی روميان سخن گفته. امپراتور روم بدهد دخترش را به
آور است که  اين مورد چندان پليد و زشت و چندش. آورم يک مورد ديگرش را در اينجا می

دليش  کاراکالا وقتی مطمئن شد که شاهنشاه با نيک. ريزد عرق شرم میانسان با شنيدنش 
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راستی خواستگار ازدواج با دختر خاندان سلطنتی ايران  فريب او را خورده و پنداشته که او به
فرستادن هيأتهای دوستی و فرستادن هدايا برای شاهنشاه ادامه داد تا او را  است، همچنان به

او در اين ميان از اردوان پنجم خواست که اسباب عروسی را مهيا کند، . کاملاً در غفلت بدارد
هروديان . و توقيتی هم تعيين کرد که او به تيسپون برود و در آنجا داماد شاهنشاهِ ايران گردد

وسيلۀ سفرايش برای اردوان سوگند غليظ فرستاده بود که از درخواست  نوشته که کاراکالا به
جز اتحاد دو ملت و دوستی دائمی شاه ايران با امپراتور روم  يچ نيتی بهوصلت با دربار ايران ه

   ١٦.را در سر ندارد
سر آمده  گر و درازمدت ايران و روم به اردوان، شاد از آنکه ديگر دوران جنگهای ويران

است، در نزديکی تيسپون جشن بزرگی برپا کرد و با همۀ بزرگان کشوری و لشکری آمادۀ 
ترين  جای کاروان عروسی يک سپاه مجهز از زبده کاراکالا به. اکالا شدپذيرايی از کار

راه افتاد، و در حالی که  رودان به سوی ميان نظام را با خود برداشته به جنگندگان سواره
ظاهر حامل اموال و  و شتر کرده بودند که به) قاطر(افزارهاشان را بر بار صدها خرََسپ  جنگ

کاراکالا با اين حيلۀ پليد . اردوگاه جشنِ شادی رسيدند وسی بود بهاسبابِ هدايا و پيشکش عر
که خاص تاريخ غربيان است و در ميان اقوامِ ديگر کمتر ديده شده يا اصلاً ديده نشده است، 

بينی بيش از حد  سبب خوش به. شاهنشاه را غافلگير کرده برسر اردوی عروسی يورش برد
توانست تصور کند که  آموخته بود، و نمی ود و غداری را نهعيار ب شاهنشاه که يک ايرانی تمام

چنان حيلۀ پليد و  کشوری به تواند چندان پست و فرومايه باشد که برای تجاوز به يک انسان می
ئی دست يازد، برای آنکه حسن نيت کاملش را نسبت به کاراکالا نشان داده باشد،  شرفانه بی

ه بود و در حال برگزاری جشن پيشواز از کاراکالا بود که اردوگاه عروسی را عاری از سلاح کرد
  . ناگاه سپاه کاراکالا برسرش تاخت

اردوان در اين حالت هيچ راهی جزآن نداشت که خودش را نجات دهد، زيرا اگر شاه بر 
گذشته از آن معرکۀ هولناک  اردوان را شماری افراد از جان. ماند افتاد ايران هم نمی خاک می
دفاع ايرانی که در  سلاح و بی کاراکالا و سربازانش بر جان شخصيتهای بی. دگريزاندن

در . وپاگيرِ بزم بودند و سواری هم برای گريز در دسترس نداشتند، تيغ گشودند رختهای دست
بقيۀ : شرفی تاريخی روميان، هروديان چنين نوشته است بخشی از گزارش دربارۀ اين بی

اسپانشان رسانيده  توانستند که خودشان را به  کردند، زيرا آنها نه میپاره پارتيها را روميان تکه
از جلگه خارج شوند و نه در توانشان بود که بدوند، زيرا رختشان بلند بود و مناسبت با 

اينجا آمده  کمان و ترکش به وضع آنها نداشت، و ديگر بايد در نظر داشت که بيشترشان بی اين
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کاراکالا پس از آنکه کشتار بسيار کرد و . جنگ ت شده بودند نه بهعروسی دعو بودند، زيرا به
سربازانش اجازه داد که شهرها و دهات  اسيران بسيار و غنايمِ بسيار گرفت، عقب نشست و به

   ١٧.را بسوزانند و هرجا را که بخواهند غارت کنند
ده و تا نگار رومی است که دشمنِ ايران و دوست روميان بو اينها گزارش يک تاريخ

آورد و اقدامات وحشيانه و  قلم نه توانسته کوشيده که بيشينۀ بدکاريهای روميان را به می
چنين رفتارهائی است که . ضدانسانی و ضدتمدنی امپراتوران را با عبارتهای زيبا توجيه کند

تمدنی گردد تا روميان را از نظر  صُوَرِ مختلف توجيه می نگارانِ غربی به هنوز هم توسط تاريخ
دربارۀ عقليت اين کاراکالا همين اندازه اشاره کنم که او چندان . برتر از ايرانيان نشان دهند

شدۀ روغن که از  تدبير بود که وقتی در اين سفر دوتا از سربازانش بر سر يک خيگِ غارت بی
شمشير ستيز افتادند، فرمود تا خيگ را با  زده بيرون کشيده بودند به خانۀ يک روستايیِ فلک

 لازم نيست توضيح ١٨.دو بدهند تا هردو راضی شوند يکی از آن دونيم کنند و هر نيمی را به به
داده شود که وقتی بنابر قضاوت روميانۀ کاراکالا خيگ را پاره کردند، نه خيگ ماند و نه 

کنند از شاهنشاهان  چنين بود قضاوت شاهانۀ امپراتوران رومی که برخی گمان می. روغن
اصطلاح  از ديگر شاهکارهای اين کاراکالا آن بود که پس از اين پيروزی به. اند تر بوده متمدن

اند اموال  رودان تاراج کرده بوده همان اندازه که اسلافش در ميان درخشان برآن شد که به
فکر افتاد که  او برای آنکه از همگنانش عقب نمانده باشد به. دست آورد تاراجی به

رودان را زيرورو کند تا  يشينيانش در مصر کرده بودند۔ گورستانهای کهنِ ميانگونه که پ ۔همان
رودان را مورد دستبرد قرار  او گورستانهای ميان. دست آوردَ اگر دفائنی در آنها نهفته باشد به

دست او افتاد ولی در  رودان اموال بسيار به گرچه در گورستانهای کهنِ بوميان ميان. داد
اند که ثروتی را با  گاه عادت نداشته يان چيزی عايدش نشد؛ زيرا ايرانيان هيچگورستان ايران

زندگی اخروی معتقد بودند و برای مردگانشان  ايرانيان به. مردگان در زير زمين نهفته دارند
کردن اموال با مردگان در  رو عادت دفن شدند، از اين معنويتی فراتر از ثروتهای مادی قائل می

شدند، و گاه ممکن بود که  شاهنشاهان نيز همچون همۀ مؤمنين دفن می. نيافته بودايران رواج 
رواياتی که دربارۀ آرامگاه کوروش . رخت و شمشير و کمان شخصی را با او در گورش بگذارند

گويند که در کنار جسد کوروش  بزرگ برجا مانده و در جای خود ذکر شد همين اندازه می
در گور شاهان پارتی اگر هم چيزی . ن او را نهاده بودند و همينرخت شخصی و شمشير و کما

. دست رخت که بر تن شاهنشاه بوده و يک کمان، چيز ديگری نبوده است اند از يک نهاده می
استرابو نوشته که در ايران رسم نيست که جسد مرده را با اشيای زرين بيارايند و اشيای زرين 
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   ١٩.را همراه جسد مرده در گور نهند
آورد، ولی گورستان را در جستجوی  دست نه کاراکالا در گورستان ايرانيان چيزی به

ها را زيرورو کرد و استخوانهای مردگان را از  او در آديابن گورستان آرامی. دفائن زيرورو کرد
دست آوردن اموال را مقدونيان و روميان در  نبش قبر در جستجوی به. گورها برآورده پراکند

رفت که بر مردگانْ پيروز  شمار می دادند؛ و برايشان يکی از فتوحات به انجام میجا  همه
ئی  شده های موميايی در اثر همين عمل آنها بيشينۀ معابد و مقابر مصر منهدم شد و لاشه. گردند

  . که هزاران سال در آرامگاهها مدفون بودند مورد دستبرد واقع شدند
صفتانه و   ناجوانمردانه و ضداخلاقی و شيطاناردوان پنجم پس از اين غافلگيریِ

رودان از دست متجاوزان رومی  وحشيانه، نيروی کافی فراهم آورد و برای نجات دادن ميان
در اين زمان کاراکالای فريبکار ازبين رفته .  وارد تيسپون شد۲۱۷راه افتاد و در اوائل سال  به

کالا همۀ معابد منطقه را مورد دستبرد قرار کارا. بود و سپاهيانش گرفتار يک سردرگمی بودند
را غارت  خواست وارد معبد بزرگ حرَّان شده آن او در حينی که می. کرد داد و تاراج می می

  . دست کسانی ترور شد کند به
توانسته  زمين نمی کدام از متجاوزان به خاک ايران از شگفتيهای روزگار آنست که هيچ

، يا  کرده رۀ دلخواهش را بچيند؛ بلکه پس از جنايتهائی که میکه از تاراجها و تخريبهايش ثم
انگاری نفرين مردم . گذرانده است رفته يا بقيۀ عمرش را در ناکامی می زودی ازبين می به

اسکندر را در جای خود ! گرفته است ايران چندان گيرا بوده که حتمًا دامن متجاوز را می
اکنون . ز امپراتوران و افسران رومی نيز همينجا ديديمبرخی ا. گونه ناکام مرد ديديم که چه

رودان با خونش زمين حرَّان را آلود و آرزوی  همه خرابی در ميان بار آوردن آن کاراکالا پس از به
نام  پس از او افسری به. گور برد رودان تاراج کرده بود را به مندی از ثروتهائی که در ميان بهره

ماکرينوس که . عنوان فرمانده خودشان و جانشين او برگزيدند هِ او بهماکرينوس را افسرانِ سپا
با حمايت بخشی از سردارانِ کاراکالا انتخاب شده و با رقيبانی روبرو بود شکست خودش در 

اردوان پيشنهاد صلح داد شايد بتواند او را فريفته جنايتها  ديد و به برابر اردودان را حتمی می
ولی اردوان از او . رودان برود سلامت از ميان  ترورشده اندازد و بهگردن کاراکالای را به

رودان تخريب  خواست که دولت روم بايد هزينۀ بازسازیِ هرچه شهر و آبادی را در ميان
ايران وارد شده است غرامت بپردازد و  اند بپردازد و تقبل کند که در برابر زيانهائی که به کرده

دانستند که ادامۀ  روميان می. رودان تجاوز نخواهد کرد ميان ديگر بهتعهد بسپارد که ارتش روم 
امپراتورِ جديد تقبل کرد که . بار هيچ چيزی را نخواهد آورد جنگ برايشان جز شکست خفت
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رودان گرفته بودند پس بدهد، و مبلغ پنجاه ميليون دينارِ زر  اسيرانی را که در آباديهای ميان
رودان  دازد، و در مقابل آن بتواند آزادانه سپاهيانش را از ميانايران بپر  غرامت جنگی به

آنها  نامه را بر روميان تحميل کرد به اردوادن پس از آنکه اين پيمان. شام برگردد بيرون برده به
   ٢٠.سوريه برگردند اجازه داد که سپاهيانشان را برداشته به

  شاهنشاهی پارتيان  آخرين نگاه به
رودان را از  زمان که او ميان  شاهنشاه سلسلۀ اشکان بود، و در هميناردوان پنجم آخرين
نفس به  کرد، در پارس يک نيروی تازه پيشگانِ رومی پاکسازی می لوث وجود متجاوزان و ستم

رهبری اَردَشَير بابکان پاگرفت و درصدد براندازی شاهنشاهی پارتيان برآمد، و به نيروی دينِ 
سوی خودش جذب کرد و در مدت کوتاهی ۔چنانکه در  دم کشور را بهمزَدايسَنَە ظاهر شده مر

بخش ششم خواهيم ديد۔ شاهنشاهی ساسانی را در پارس پايه گذاری کرد، و تمدن ايرانی را 
  . دوباره به همان روالی افکند که در زمان هخامنشی بود

آنها ايران را . شاهنشاهان پارتی سرداران و فرماندهانِ نظامی شايسته و باتدبيری بودند
از دست جانشينان اسکندر و يونانيانِ متجاوز رهاندند و سپس اطماع امپراتوری نوخاستۀ روم 

  . های درازی سربلند نگاه داشتند را نقش برآب ساختند و ايران را سده
های غربيان است که در رابطه با  دانيم از راه نوشته آنچه ما دربارۀ شاهان پارتی می

هائی برجا  کرد نوشته ان اينها با دولت سلوکی و سپس دولت روم بروز میمسائلی که مي
به جز اينها سندی که کمکی به شناخت ما از شاهنشاهی پارتی بکند به ما نرسيده . اند نهاده
رو نسبت به دين و سازمانِ اداری و تشکيلاتِ سياسی و نظامیِ آنها آگاهی چندان  از اين. است

سوزی و علاقه۔ پژوهش و کاوش  شناسانمان ۔با دل  زمانی که باستانارجمندی نداريم؛ و تا
آورده باشند،  دست نه گسترده دربارۀ دوران پارتی انجام نداده و مدارک و شواهد نوينی به

هرچه که بخواهيم دربارۀ تاريخ ايران در آن زمان بنويسيم از حد تاريخ روابط خارجی ايران در 
  . رود ن فراتر نمیارتباط با سلوکيان و روميا

گاه  شان هيچ دوستی رغم رشادتها و ايران توان گفت آنکه اشکها به تحقيق می آنچه به
در . پارچه تشکيل دهند شان يک دولت متمرکز و يک نتوانستند که همچون اسلاف هخامنشی

م چندين شهرياری تقسيم شده بود و هرکدا دوران چهار قرنۀ شاهنشاهی پارتيان کشور ايران به
برد و در  از شهرياريها در دست يک شاه خودمختار محلی بود که اسمًا از شاهنشاه فرمان می

عين حفظ خودمختاری داخليش روابطش با دربار شاهنشاهی در حد پرداخت ماليات و تهيۀ 



۵۴۳ شاهنشاهی پارتيان

  . سرباز برای ارتش ملی بود
 قدرت شد، ترين مقام کشور شمرده می گرچه شاهنشاه ايران در دوران پارتيان عالی

واقعی در دست شورای سرانِ کشور بود که از کلانترانِ هفت خاندان حکومتگرِ کشور تشکيل 
اين مجلسْ شورای مرکزی اتحاديۀ سران هفت خاندانِ بزرگِ .  نام داشتمهَستانشد و  می

وظيفۀ . ديده و باتجربه بودند اعضای مهستان سپهدارانِ بزرگ و پيران جهان. سنتیِ ايران بود
ان تعيينِ شاهنشاه و نظارت بر کارکردهای دستگاه دولت بود، و اقتدار شاهنشاه از سوی مهست

اختيار عزل شاهنشاه نيز در دست مهستان بود که هرگاه صلاح . شد او تفويض می مهستان به
گزيد که معمولاً  گرد و شاهنشاه جديدی را برمی کرد يک شاهنشاه را برکنار می کشور اقتضا می

  . ادر يا يکی از بستگان نزديک شاهنشاهِ معزول و از خاندان اشک بودپسر يا بر
 سال برسر پا نگه داشت، و اين دولت چهار سدۀ تمام از ۴۷۰آنچه که دولت پارتيان را 

قدرت فائقۀ ايران در منطقه نگهبانی کرد همين اتحاد و اتفاق ميان سپهداران بزرگ کشور و 
يک تعبير شورای نگهبان سلطنت با قدرت  مهستان به. وداطاعت آنها از شاهنشاه انتخابی ب

سياسی و نظامی بود متشکل از هفت حزب ائتلافی که وظيفۀ انتخاب و تأييد شاهنشاه از 
  . خاندان اشک و نظارت بر شاهنشاه در امر ادارۀ کشور را برعهده داشت

» فرۀ ايزدی«به در انتخاب شاه از خانوادۀ اشک سريانِ باورِ سنتیِ مبتنی بر عقيده 
نخستين شاه (اينکه اشک  شد، و عقيده به درستی اعِمال می يعنی قدسيت مقام شاهنشاه به

والاترين انسانِ روی زمين در زمانَ خودش بوده و نوادگان او از خاندان والاتبارند، ) پارت
ين يک نتيجۀ ا. سبب شده بود که هر شاهی که بر تخت بنشيند از لقب اشک برخوردار گردد

لقب آن بود که هرکه از خاندان اشکان نباشد و نتواند که لقب اشک را بر خود نهد نخواهد 
تواند از  در نتيجۀ قبول اين نظريه، مهستان پذيرفته بود که شاه فقط می. توانست که شاه شود

هنگام بروز رقابت ميان  رو برای مدت چهارصد سال، به خاندان اشکان باشد، و از اين
هان خانوادۀ سلطنتی، هيچ رقيبی از بيرون اين خانواده قد علم نکرد و کسی که از سلطنتخوا

  . خاندان اشکان نبود مدعی سلطنت نشد
مانندِ شاهنشاهان هخامنشی از نظر دينی آزادانديش بودند و در  شاهنشاهان پارتی هم به

 در دوران ايشان .هيچ موردی باورهای دينیِ خودشان را بر اقوام زيرِ سلطه تحميل نکردند
دين مزَدايسَنَە . رودان و ارمنستان از آزادی کامل دينی برخوردار بودند سراسر ايران و ميان

دين مسلط ايران در زمان پارتيان بود و مذاهبِ ميترايی و ناهيدی و آذری در بسياری از مناطق 
ويژه در   شرق کشور بهويژه در ارمنستان و همدان و آذربايجان برقرار بود، و در غربی کشور به
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شايد همۀ جماعات يونانیِ جاگير در آن بخش از . کابلستان و باختريَە دين بودا رشدِ بسيار کرد
  . کشور به آئين بودا درآمدند

آيد، و چنانکه در خطابۀ تيرداد  مذهب سنتیِ پارتيان، چنانکه از قرائن و شواهد برمی
حال مذهب ناهيدی در ميان  با اين. يی بوددر حضور امپراتور در رم ديديم، مذهب ميترا

گاه در ايران رواج  هيچ) يعنی ميترايی و ناهيدی(ولی اين دو مذهب . پارتيان رواج داشت
يی پيشين بودند که  عمومی نيافت، و عموم مردم ايران در هر منطقه بر همان مذاهب منطقه

لاش شاهان پارتی برای ايجاد دين ئی از ت نشانه. داد را آئين مزَدايسَنَە تشکيل می اساس آن
بلاش اول برآن شد که اوستا را گردآوری ­ گويا­شود، و آن اينکه  رسمی در کشور نيز ديده می

شود و  که اکنون ونديداد ناميده می) قانون بزرگ (گَوندداترسد که  نظر می به. و تدوين کند
ارتی توسط مغان بازتدوين شده در زمان داريوش بزرگ تدوين شده بود در زمان اين پادشاهِ پ

دهندۀ انحطاط  بخشی از احکام اين کتاب احکام بسيار خرافیِ مذهبی است که بازتاب. باشد
رسد که اين احکام را مغان آذربايجانی از آداب و رسومِ  نظر می در دين ايرانی است؛ و به

  . کرده باشند) ديدادون(نام دين در زمان بلاش اول وارد گونددات  خرافیِ مردم گرفته و به
اکنون جايش در (در پارت بود » دارا«پايتخت شاهنشاهی در دوران پارتيان، ابتدا شهر 

در هيرَکانِيَە پايتخت شد؛ ) اکنون دامغان(؛ سپس شهر سددروازه )جنوب ترکمنستان است
را شهر دا. پايتخت شاهنشاهی شد) جايش در کنار بغدادِ کنونی(رودان  سپس تيسپون در ميان

خاطر  به­چند  نيز يک) جايش اکنون در مرز دو کشورِ سوريه و ترکيه(رودان  در شمال ميان
  . يکی از پايتختهای غربی شد­ اندازیِ روميان حفظ مرزهای غربیِ کشور از دست

اين نظام از چندين کشور خودمختار . نظام شاهنشاهیِ پارتی يک نظامِ فدرالی بود
دانەَ، هيرکَانيَە، تپورستان، سکستان،  رمنستان، الان، رغَە، اسپەَپارس، ماد، آترپاتيکان، ا(

خوزستان، باختريە، تخارستان، مرغيانَە، هرَيَوَ، سغد، خوارزم، کابلستان، زاوُلستان، و 
تشکيل شده بود که شاهانشان در امور داخلی قلمرو خودشان اختيارات ) رودان آديابنُ در ميان

هنگامِ نياز  فرستادند، و سپاهيانشان را به ی برای خزانۀ شاهنشاهی میئ تام داشتند، باج سالانه
  . بود) شاه شاهان(شاه پارت شاه همۀ شاهان . نهادند در اختيار شاهنشاه می

ئی از آب و  شاهنشاهان پارتی سربازانی فداکار و جنگجويانی دلاور و پاسداران شايسته
پارتيان در آن بود که اَوَّلاً ايران را از دست اهميتِ تاريخیِ شاهنشاهی . خاک ايران بودند

تجاوزگران مقدونی رها ساخت، و ديگر اينکه موجوديت کشور را در برابر اطماعِ امپراتوری 
را  طلب روم حفظ کرد، و درنتيجه از هويت تاريخی ايران پاسداری نموده آن گسترش
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  . اخلاف ساسانيش سپرد به
زدۀ  گشته و آشوب رنامۀ براندازیِ سلطنتِ پيرشده و ناتوانزمانی که اَردشََير بابکان با ب

سامانی داشت  پارتيان در سرزمينِ پارس برخاست ايران ۔درست۔ همان وضعيت آشفته و نابه
عمر مفيدِ شاهنشاهی پارتيان در آن زمان . که در زمان سلطنت داريوش سوم هخامنشی داشت

زمين را نداشتند؛  نی از شکوه و شکوت ايرانسر رسيده بود و پارتيان ديگر توان نگهبا به
رودان بيرون  از ميان) ترور شدنِ ناگهانیِ کاراکالا(انتظار  وگرچه روميان در اثر يک امداد بی

براندازِ مخالفانِ پارتیِ بلاش پنجم و اردوان پنجم، و  های خانمان رانده شده بودند ولی ستيزه
رقيب همشاخ و همزور بودند در ميان خودشان، و درگيريهای اين دو مدعی شاهنشاهی که دو 

های رقيبان قدرتِ شاهنشاهان پارتی و خواهندگان سلطنت که از ميان شاهان محلی  نيز ستيزه
فکر لشکرکشیِ  برخاسته بودند، در سراسر کشور در جريان بود و هر آن ممکن بود که روميان به

بلائی گرفتار آيد که در ميانِ آشفتگيهای دورانِ همان  زمين به ايران افتند و ايران ديگرباره به
  . سلطنتِ لرزانِ داريوش سوم هخامنشی گرفتارش شد

شاهنشاهی (ورافتادنِ شاهنشاهیِ پارتيان و تشکيل شاهنشاهی پارسيان  اين موضوع که به
  . انجاميد را در بخش ششم دنبال خواهيم کرد که در دفترِ بعدی خواهد آمد) ساسانی
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